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و علامه طباطبايي اوليةفلسف موضوع  نزد ارسطو

∗اصغر خندان عليدكتر

 چكيده
و رشته شناسـي وضـع خاصـي دارد؛ هاي مختلف فلـسفه، هـستي در ميان موضوعات

كه از يك سو، برخي فيلسوفان وجود چنين موضوعي را انكار مي  و برخـي چنان كنند
و بلكه تنها مسئلة فلسفه ديگر آن را اصلي .دانندميترين

به تاريخچة بحث از وجود در يونان باسـتان نويسنده در اين مقاله پس از اشاره
و بيان برخي از اشـكالات آن مـيبه نظر ارسطو در باب تقسيم  از بندي علوم پـردازد،

و الهيـات، بـه عنـوان علـم جمله اينكه طبق آن تقسيم  بندي بايد دو شاخة امور عامـه
و اين علم واحد موضوع واحد مـي واحدي در نظر گرفته شون  يـافتن ايـن. خواهـدد

موضوع واحد به ويژه با توجه به تشتت سخنان خود ارسطو، منشأ اختلاف بسياري از 
كه به ويژه بايد بـه پاسـخ فلاسـفه پـيش از ابـن  و راه فيلسوفان شده است حـل سـينا

كه معتقد بودند مجمو ابن و فيلسوفان متأثر از او اشاره كرد و الهيـات سينا ع امور عامه
ازبه معناي خاص، فلسفة اولي يا الهيات به معناي عام را تـشكيل مـي و بحـث دهـد

و نه موضوع آن .وجود خداوند از مسائل فلسفه اولي است
سـينا، بـه تقريـر نويسنده پس از بررسي برخـي از اشـكالات وارد بـه نظـر ابـن

و تحليل ابعاد مختلـف آن تفصيلي آراي علامه طباطبايي در باب موضوع فلسف  ة اولي
و در مقام جمع مي و در پايان به سلسله نكاتي از جمله ضرورت تفكيك پردازد بندي،

اصل متافيزيك از آثار موجود در بحـث متافيزيـك، ملاحظـات ضـروري در تعريـف 
و مسائل آن اشاره مي و بيان موضوع .كند متافيزكي

 واژگان كليدي
. موضوع علم؛ علامه طباطبايي؛ارسطو؛ فلسفة اولي؛متافيزيك

)ع( امام صادقعضو هيئت علمي دانشگاه∗

و تابستان–5نامه حكمت شماره 1384 بهار
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 مقدمه

كم همة فلاسفه روي اين نكتـه توافـق هاي ديگر فلسفه كه در آنجا دست برخلاف رشته

شناسـي وضـع خاصـي دارند كه مسائل خاصي وجود دارد كه بايد بررسي شود، هـستي 

و گروهي نه چندان معـدود از فلاسـف  ة متـأخر دارد؛ زيرا تعداد كثيري از فلاسفه پيشين

و يـا مـي كنند كه چيزي به نام هـستي اصلاً انكار مي توانـد مـسائل شناسـي وجـود دارد

شناسي قائل به چنـين موضـعي سنتهاي فلسفي كه نسبت به هستي. داري مطرح كند معنا

ــارت  ــه عب ــستند ك ــات ه ــد از اثب ــي ان ــارگرايي ) positivism(گراي ــين، انك و همچن

).108، 1370، بوخنسكي()epiotemological idealism(شناختي معرفت

از گيري افراطي فوق در انكار هـستي در نقطه مقابل موضع شناسـي، نظـر بـسياري

و دسـت  و تـرين، اصـلي كـم مهـم فلاسفه اين است كه وجودشناسي تنها مـسئله تـرين

مي زيربنايي توان به عبارتي از ارسطو در كتاب ترين مسئلة فلاسفه است؛ به عنوان نمونه

مي» تافيزيكم« :گويد اشاره كرد كه

و هميشه جستجو شده و اكنون و]و خواهد شد[در واقع، آنچه كه از ديرباز

) ti to on(هميشه ماية سرگشتگي اسـت، ايـن اسـت كـه موجـود چيـست؟

).b1028-3فصل يك،) زتا(كتاب هفتم ارسطو،(

ف و تاريخچـة آن بـه يلـسوفان قدمت بحث از وجود به قدمت خـود فلـسفه اسـت

مي يونان باستان برمي  ، فيلـسوفان)b1028-5،انهم(كند گردد، اما چنانچه ارسطو اشاره

و به ويژه مسئلة جوهر اوليه پرداخته متقدم بر او، بيشتر به مسئلة جوهر مي  ).arkhe(اند

و زمينه سازي فلاسفه پيش از ارسطو در بارة تاريخچة بحث وجود در يونان باستان

و فلــسفي، اتــين ژيلــسونبــراي پــرداخ  تن بــه موضــوع وجودشناســي بــه نحــو دقيــق

)Etienne Gilson(مي :گويد چنين

هنگامي كه انديشمندان يونان باستان مباحث فلـسفي را آغـاز كردنـد، اولـين

] stuff[سؤالي كه از خود پرسيدند اين بود كـه واقعيـت از چـه مـادة خـامي 

از فكـر بـشري در آن دوره خـود ايـن سـؤال بيـانگر نيـ: تشكيل شده اسـت 

و. باشد مي شناختن چيزي براي ما عبارت است از اينكه آن را مشابه ماهيـت
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بنـابراين، شـناختن ماهيـت. شـناختيم، درك كنـيم طبيعت چيزي كه قبلاً مي

 به طور كلي نيز ادراك اين نكته اسـت كـه هـر]nature of reality[واقعيت 

و همة اشياء بي و از نظـر را تشكيل داده شماري كه جهان شيء اند، در اصـل

و همة اشياي ديگر يكسان هستند  بـر مبنـاي ايـن عقيـدة. ماهيت با هر شيء

داري آن در ماهيت شناخت انسان، انديشمندان غيرقابل ترديد، به خاطر ريشه 

يونان باستان تلاش موفقي داشتند براي اينكه طبيعت به طور كلي را بـه آب، 

و سپس آتش برگر  دانند، تا اينكه بالاخره يكي از آنها پاسـخ صـحيح بـه هوا

اين پرسش را ارائه كرد با بيان اينكه مادة خامي كه واقعيت از آن ساخته شده 

. است]being[»وجود«

 به وضـوح صـحيح]پيشنهاد وجود به عنوان مادة خام جهان[اين پاسخ

هنـد باشـند، امـا خوا بدون ترديد آب، هوا، آتش هر چيزي كه مي ... بود؛ زيرا

هر يك از اين امور يك موجـود.»هستند«اند كه همه در اين ويژگي مشترك 

و به خاطر اينكه اين نكتـه در بـارة هـر شـيء نيـز قابـل بيـان اسـت،  است

توان از اين نتيجه اجتناب كرد كه وجود ويژگي منحصري است كه يقينـاً نمي

ذا وجود عنصر بنيـاديل. در هر چيزي كه هست، به نحو مشترك وجود دارد 

.و نهايي واقعيت است

 با اين كشف، تأمل متافيزيكي]Parmenides of Elea[پارميندس اليايي

. رود را يكباره به جايي برد كه همواره يكي از مرزهاي نهايي آن به شمار مـي

اما در عين حال، او خود را گرفتار امري كرد كه هنوز هـم يكـي از بـدترين

پيـشينيان پارمينـدس .... آيـد براي ما بـه حـساب مـي طبيعهمشكلات مابعدال 

و همسان با آب، آتش يا هوا بدانند بدون اينكـه مي توانستند طبيعت را مشابه

اگر من بگويم همه چيـز آب اسـت،. در معناي آن واژه مشكلي داشته باشند 

فهمد، اما اگر بگويم كه همه چيز وجود اسـت، يقينـاً هر كسي منظور مرا مي 

 تــوان توقــع داشــت كــه ايــن ســؤال مطــرح شــود كــه وجــود چيــست؛ مــي

شناسيم اما اينكـه خـود وجـود زيرا در واقع، همة ما موجودات زيادي را مي
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و يا چـه بايـد باشـد، سـؤال فـوق و پيچيـده چيست  اي اسـت العـاده مـبهم

)Gison, 1952, 6-7(.

و فلسفي وجودشناسي، و براي بحث دقيق  از بيانات رمـزي در پاسخ به اين سؤال

رسد كه مؤسس پارميندس در مجموعه اشعار فلسفي او كه بگذريم، نوبت به ارسطو مي

و قهرمان اين قلمرو است، ارسطو در كتاب  از» متافيزيك«اين بحث فلسفي خـود پـس

) گامـا(، در آغـاز كتـاب چهـارم)بتـا(بيان برخي از مسائل عمدة فلسفه در كتاب سوم 

د كه علم مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي، با وجود از اين حيث كه وجودكن صريحاً اعلام مي

و اين علم مطالعة وجود من حيث وجود است)on he on(است و كار دارد علـوم.، سر

و صـفات وجـود را در آن قلمـرو اختصاصي، قلمرو خاصي از وجود را جدا مي  سازند

و بررسي مي  د را برحسب اين يا آن صفت ويژة كنند، اما اهل مابعدالطبيعه وجو ملاحظه

كننـد آن، مثلاً بر حسب اينكه زنده است يا بر حسب اينكه كمـي اسـت، ملاحظـه نمـي

بلكه بيشتر خود وجود صفات ذاتـي وجـود را از حيـث اينكـه وجـود اسـت، بررسـي 

:عبارت خود ارسطو اين است). 235-234، 1375كاپلستون،( كنند مي

و متعلقـات يـا]to on hei on[نـان موجـود دانشي هست كه بـه موجـود چو

 to huparkhonta Kath[)يعنـي عـوارض ذاتيـه(لواحق آن به خودي خود

hauto[آن. نگرش دارد  نيست كه پاره دانـش]دانشهايي[اما اين هيچ يك از

در ناميده مي شوند؛ زيرا هيچ يك از دانشهاي ديگر، موجود چونان موجود را

مي ند بلكه آنها پارهكن كليت آن بررسي نمي  به اي از موجودات را جدا و كنند

مي بررسي اعراض آن مي  از. كنند پردازند؛ مانند كاري كه دانشهاي رياضي اما

و برترين علتها را جستجو مي  كنيم، واضـح اسـت آنجا كه ما مبادي يا اصلها

ن اگـر اكنـو. كه اينها بايد متعلق به طبيعتي باشند كه داراي وجود بذاته است 

را كساني كه در جستجوي عناصر موجودات بوده اند، درسـت همـين مبـادي

اند، پس به حكم ضـرورت اينهـا عناصـر موجـود بـالعرض كرده جستجو مي 

بنابراين، ما هـم بايـد نخـستين. نيستند بلكه عناصر موجود چونان موجودند 

صلفـ) زتـا(كتـاب هفـتم ارسطو،(علتهاي موجود چونان موجود را دريابيم 

). به بعد20a1003يك،
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از شده از ارسطو صراحت تـام دارد كـه فلـسفة اولـي عهـده عبارت نقل دار بحـث

هاي ديگري در جاهـاي ديگـر آثـار ارسـطو اين سخن نمونه. وجود بما هو وجود است 

و تحليل شود و مشتمل بر نكات زيادي است كه بايد بررسي .دارد

 نزاع موضوع مابعدالطبيعه نزد ارسطو

ارسطو مراتب. بندي او از مراتب علوم استي از نكات مهم در فلسفة ارسطو، تقسيم يك

مي سه :سازد گانة علم را بدين گونه از هم متمايز

و حقيقـت اسـت شـامل. الف تعليمـات.1: دانشهاي نظري كه موضوع آنها دانايي

و.2،)رياضيات( . الهيات.3طبيعيات

سياست.2اخلاق،.1: صرف عمل است شامل دانشهاي عملي كه موضوع آنها.ب

.تدبير منزل.3و 

دانشهاي شعري كه بررسي آنها مستلزم مطالعة آثاري است كه خارج از عامـل.ج

).43، 1373 برن،(آنهاست 

و آن اين است كه بگوييم علوم تقسيم بندي ديگري از علوم نزد ارسطو وجود دارد

و اعتبار علمي دارند كه تقريباً همـان اول، دان: شوند به دو دسته تقسيم مي  شهايي كه قدر

و اعتبار علمي ندارند كـه تقريبـاً  و دوم، دانشهايي كه قدر علوم عقلي است كه ذكر شد

مطهـري،(همان علوم نقلي به اصطلاح امروز است؛ مانند صرف، نحو، ادبيـات، تـاريخ 

).؛ ملكيان، جلسه پنجم227-235، 1374

و تحليلهـاي مختلـف وجـود بندي در بارة تقسيم ارسطو از علوم، انبوهي از نكات

و بـه  دارد، مانند خارج كردن دانشهاي شعري، جايگاه منطق بـه عنـوان يكـي از علـوم

و ابزار علوم، ملاك تقسيم عنوان روش  و به مثابه آلت سه شناسي گانه، جامعيـت بنديهاي

و تقسيم (بندي رايكـه متعـرض آنهـا نمـ) جـا ملكيـان، همـان ... و توجـه خـود  شـويم

و بــه تعبيــر خــود او، فلــسفه  هــاي نظــري متوجــه تقــسيم ارســطو از دانــشهاي نظــري

)filosafiai theoretikai(ابتـدا شايـسته اسـت عبـارت خـود ارسـطو در بـارة. كنيممي

:هاي نظري را مرور كنيم بندي فلسفه تقسيم
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 اقسام علوم نظري نزد ارسطو

نظ فيزيك گونه ري است، اما دانش رياضي نيز نظري اسـت ولـي اي از دانش

و جدا از ماده  سـروكار دارد، اكنـون) مفـارق(اينكه آيا با چيزهاي نامتحرك

هـاي رياضـي چيزهـايي هنوز روشن نيـست؛ لكـن اينكـه برخـي از شـاخه 

و جدا از ماده   است، بديهي است كه شناخت آن كـار]khoriston[نامتحرك

زيـرا فيزيـك بـا(ناً نه كار دانش طبيعي اسـتو دانش نظري است؛ اما مطمئ

، نه كار رياضيات، بلكه كار دانشي است كـه)چيزهايي متحرك سروكار دارد 

 مقدم است؛ زيرا دانش طبيعي بـا چيزهـايي جـدا از]اين دانشها[بر هر دوي

هاي دانش رياضـي نيـز بـه برخي از شاخه. ماده اما نه نامتحرك سروكار دارد

 كـه احتمـالاً جـدا از]نـامتحركي[اما چيزهاي. پردازند مي چيزهاي نامتحرك 

 به چيزهـاي جـدا]he prote[اما دانش نخستين. اند ماده نيستند بلكه در ماده

همانـا همـة. پـردازد مـي]akineta[و چيزهاي نـامتحرك) مفارقات(از ماده

و به ويژه اينها؛ زيـرا اينه ـ ا علتهـاي علتها بايد جاويد باشند، اما بيش از همه

رياضـي،: انـد هاي نظري بر سه گونه اند؛ بنابراين، فلسفه چيزهاي آشكارا الهي

و الهي ).به بعد 7a1026 ارسطو، فصل اول،(]theologike[طبيعي

و دانشهاي نظري به اين سـه قـسم نيـز اقـوال و علت تقسيم علوم در مورد ملاك

اند اين است كه اشياء بـر فلاسفه گفته مختلفي وجود دارد؛ يكي از اقوال معتبر كه بيشتر 

و در ذهن، مادي يا غيرمادي باشند، چهار حالت مـي  تواننـد حسب اينكه در عالم خارج

و در ذهـن مـادي باشـند،  داشته باشند كه يك حالت آن، كه اشياء در خـارج غيرمـادي

مـ صورت وقوع ندارد؛ سه حالت ديگر باقي مي  و ذهـن ادي ماند كه اگر اشياء در خارج

و  و در ذهن غيرمـادي باشـند، در رياضـيات؛ و اگر در خارج مادي باشند، در طبيعيات؛

رك(شـود اگر هر دو غيرمادي باشند، در الهيات از آنها بحث مـي  سـينا، ابـن:از جملـه

).237-235، 1374، مقاله اول، فصل اول؛ مطهري، 1405

وب برخي از انديشمندان نيز معتقدند كه ملاك اين تقسيم متحـرك) يـا(ندي، مادي

و خود ارسطو نيز بـه آن اشـاره  بودن اشياء است كه در اينجا چهار قسم خواهيم داشت

در مي و هـم متحـرك هـستند، و خلاصة آن اين است كـه اشـيائي كـه هـم مـادي كند
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و علامه طباطبايي  111 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و اشيائي كـه غيرمـادي و غيرمتحرك هستند، در رياضيات؛ و اشيائي كه مادي طبيعيات؛

ميو غيرمتحرك هس رك(شوند تند، در الهيات بررسي ).ملكيان، جلسه پنجم: از جمله

 بندي ارسطو در فلسفة نظري اشكال تقسيم

و اشكال مهمي كه در بارة تقسيم بندي بالا وجود دارد، اين است كه اگر بنـا باشـد نكته

يعنـي(كه در طبيعيات تنها از اوصافي سخن گفته شود كه مختص اشياي طبيعي اسـت 

و تحرك ويژگي و در رياضيات نيـز تنهـا از اوصـافي بحـث) هاي جسم از حيث سكون

و الهيات نيز تنها به امور الهي) متصل نه منفصل كم(شود كه مختص امور رياضي است

و ماديات( مي) مفارقات از ماده آيد كه در ميان اشياي بپردازند، در اينجا اين سؤال پيش

و او  صافي وجود ندارند كه در هر سه قسم اشياي ذكرشـده موجود در عالم، آيا ويژگيها

گيـريم كـه در تمـام اشـياي جهـان را در نظر مـي» وحدت«مشترك باشند؛ مثلاً ويژگي 

و به اين معناست كه هر چـه هـست، واحـد اسـت؛ بنـابراين،  » وحـدت«مشترك است

ي اين مسئله كـه در فلـسفة اسـلام. ويژگي اختصاصي براي قسم خاصي از اشياء نيست

و وحدت مطرح مي ص1364ابـن سـينا،(شـود تحت عنوان مساوقت وجود در)198، ،

و 16،18b1040، فصل)زتا(ارسطو، كتاب هفتم(كلمات خود ارسطو نيز موجود است

).موارد ديگر

و .نيز حكم وحدت را دارند... اوصاف ديگري همچون تشخص، فعليت، عليت

بـه يـك قـسم خـاص وجـود نـدارد كـه بنابراين، ما اوصافي داريم كه اختصاص

توان نام امور عامه بر آن اوصاف نهاد؛ زيرا هر وصفي كـه در آن سـه قـسم از علـوم مي

شود، از امور خاصه است؛ در حالي كه اوصافي به عنـوان امـور عامـه را نيـز بررسي مي 

ع. توان تصور كرد مي قلـي از سويي، بحث از اين امور عامه نيز مسلماً در مجموعة علوم

ميو يا فلسفة  و اينجا اين سؤال مطرح از نظري بايد بررسي شود شود كه جايگاه بحـث

 امور عامه كجاست؟

متافيزيـك مـشاهده كـرديم،) فـصل اول(چنانچه در عبارت منقول از كتاب ششم

كه ارسطو تصريح مي  و الهـي؛رياضـي: انـد هاي نظري بر سه گونـه فلسفه«كند » طبيعـي

)20a1026 (ميو فلس داند؛ بنـابراين، بايـد فة الهي يا الهيات را متكفل بحث از مفارقات
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112  1384 بهار

. كنـد براي فلسفة نظري قسم چهارمي در نظر گرفت كه در بارة امـور عامـه بحـث مـي

اي معتقدند كه ارسطو بحث از اين قسم چهـارم را همـراه بـا بحـث از امـور الهـي عده

و عده) الهيات( ا مطرح كرده است رسطو امور عامـه را بـه طـور مـستقل اي معتقدند كه

:سخن شهيد مطهري در اين زمينه چنين است. بررسي كرده است

مي4صدرالمتألهين در صفحة اقسام حكمت نظري در نزد قدما: گويد تعليقه

و اتباعش چهار تاست؛ به اين نحو كه علم كلي  و در نزد ارسطو امور(سه تا

م. اند را اضافه كرده) عامه مانعي نـدارد؛ زيـرا علـم كلـي: گويديبعد خودش

سه. داخل در الهيات است  مي آن گاه تقسيم . كند گانه را به ترتيب مذكور بيان

اند، به ايـن بـوده ولي واضح است كه نظر كساني كه اقسام را چهار تا دانسته

با» علم كلي«كه  مي» الهيات بالمعني الاخص«را مطهـري،(اند دانسته دو علم

1374 ،237(

و آن اينكه اگر امور عامه همـراه مسئله بالا از جنبة ديگري نيز ايجاد مشكل مي كند

با الهيات به عنوان يك علم واحد در نظر گرفته شود، ناگزير اين علـم واحـد، موضـوع 

و هـم واحد مي  خواهد؛ يعني بايد چيزي را بيـابيم كـه هـم موضـوع امـور عامـه باشـد

 بزرگي بوده كه در تاريخ فلسفه، انديـشمندان زيـادي اين مسئله مشكل. موضوع الهيات 

و در ايـن راه را وادار به تفكر كرده است تا براي اين دو علم، موضـوع واحـدي بيابنـد

و انديشمندان به راهي رفته و هر يك از فلاسفه .اند اختلاف آراي زيادي به وجود آمده

و بيشتر به اي كه اختلاف آراي موجود در اين زمينه را تشدي مسئله  آن دامند كرده

زده، عباراتي در آثار خود ارسطوست كه در آنها، امور مختلفي به عنوان موضوع الهيـات

توان بـه مـوارد ذيـل اشـاره كـرد كـه يا فلسفة اولي برشمرده شده است كه از جمله مي 

 يا در جاهاي ديگـر، بـه عنـوان موضـوع» كتاب متافيزيك«ارسطو هر يك از آنها را، در 

البته، عبارت او در بـارة برخـي از ايـن مـوارد(الهيات يا فلسفة اولي معرفي كرده است

).توان آن را از مسائل الهيات به حساب آورد چنان است كه مي

و كامل.1 )kata to eidos(بر حسب صورت» مبدأ«تعيين دقيق

زدهـم؛ متافيزيـك، كتـاب دوا b34a192-2در بارة طبيعت، كتاب يكم، فصل نهـم(

؛)9-7لوفص) لامبداء(
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و علامه طباطبايي  113 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و مفارق.2 )to khoriston(صورتهاي جدا

) كاپـا(؛ متافيزيك، كتـاب يـازدهم 14b194در بارة طبيعت، كتاب دوم، فصل دوم(

؛)فصل هفتم

 مبدأ حركت نامتحرك.3
؛ متافيزيـك، كتـاب دوازدهـم 3a318-6در بارة طبيعت، كتاب يكم، فصل سـوم،(

؛))لامبداء(

از.4 و نمي بحث نهايـت توانـد تـا بـي اينكه حركتهاي مكاني بايد جايي باز ايستد

 ادامه يابد

؛ متافيزيـك، كتـاب دوازدهـم 10b277در بارة آسمان، كتاب يكم، فـصل هـشتم،(

؛)31a1074فصل هشتم،) لامبداء(

و نيكي.5  خير
؛)30b1096اخلاق نيكوماخوس، كتاب يكم، فصل ششم(

 معاني وجود.6
و تباهي، كتاب در بارة( ؛ متافيزيك مـوارد متعـدد از 10،29b336، فصل2پيدايش

؛)2 فصل4جمله كتاب

و فعل.7 (dunamis(تبيين مسئلة قوه (to huparkhein(

و12، فـصل)دلتـا(؛ متافيزيك، كتاب 8،29b191، فصل1در بارة طبيعت، كتاب(

؛))ثتا(9كتاب

و متحرك سرمدي.8  نخستين متحرك
ب( ؛)8و7، فصل)لامبداء(12؛ متافيزيك كتاب 7b700-9ارة حركت جانوران، در

و فناناپذير.9 )افلاك(پژوهش در بارة موجودات سرمدي

؛)5،4a645 فصل1كتاب اجزاء جانوران، كتاب(

 شناخت ارجمندترين موجودات. 10
،1، فـصل6؛ متافيزيـك كتـاب 7،20a1141 فـصل6اخلاق نيكوماخوس، كتاب(

21a1026(؛

)on he on(شناخت موجود چونان موجود. 11
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114  1384 بهار

؛)3،2b-33a1005فصل) گاما(4متافيزيك، كتاب(

و مبادي نخستين. 12 )prote aitiai kai archai(شناخت علتها

؛)1،27b981فصل) آلفاي بزرگ(1متافيزيك، كتاب(

)prote ousia(پژوهش در بارة جوهر نخستين. 13

(8،20b1073فصل) لامبداء(12 متافيزيك، كتاب( به نقل از شرف، صص پنجـاه)

و هفت ).و دو تا پنجاه

همان طور كه ذكر شد، اشاره ارسطو به اين مـسائل گونـاگون بـه عنـوان موضـوع

فلسفة اولي باعث شده است كه اختلاف آراي فلاسفة متأخر در بارة موضوع ايـن علـم 

موجـود بمـاهو( ذكرشده، سه موضوع اخيـر گانه در ميان موضوعات سيزده. بيشتر شود 

و جـوهر نخـستين)(prote aitiai kai archai، علتهـاي نخـستين)(on he on موجـود 

(prote ousia) (اهميت اين سه موضـوع از چنـد. از اهميت بسيار بيشتري برخوردارند

ي يكي اينكه تصريح ارسطو به اينكـه اينهـا موضـوع فلـسفة اولـ: جنبه قابل توجه است 

و نه از مسائل آن، بيشتر است ديگر اينكه موضوعات ديگر قابل ارجاع بـه ايـن. هستند،

از سه موضوع مي  و در مواضـع متعـددي و جنبة ديگر اينكه ارسطو دفعات بيشتر باشند

.آثار خود به اين سه موضوع اشاره كرده است

ب و ارسطوشناســان زيــادي در بــارة ايــن نكتــه  حــث چنانچــه ذكــر شــد، فلاســفه

و يـا. اند كه موضوع فلـسفة اولـي نـزد ارسـطو چيـست كرده از جملـه ايـن فيلـسوفان

سينا، ملاصدرا، قديس توماس آكوينـاس ابن: توان موارد ذيل را نام برد ارسطوشناسان مي 

)St.T. Aquinas(سيگر برابانت ،)Siger Brabant(دونس اسـكاتس ،)Duns Scatus(،

، ويلـي تـايلر)Ph. Merelan(، فيليپ مرلان)Syrianus(اسكندر افروديسي، سيريانوس

)Willy Theiler(اوگوستين مانيسون ،)Aagustin Mansion(وياني دكاري ،)Vianny 

Decarie(ناتورپ ،)Natorp(تسلر ،)Zeller(ورنر يگـر ،)Werner Jaeger(راوسـون ،

)Ravaisson(ــكلر ــونيتس)Schuegler(، شـ ــاملين)Aplet(، آپلـــت)Boniz(، بـ ، هـ

)Hamelin(ديويــد راس ،)D. Ross(و... )رك ، بحــث 1375-76، اعــواني: از جملــه

و نه و پنجاه و عدم؛ شرف، پنجاه هشت ).وجود
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و علامه طباطبايي  115 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

هايي كه در اين باب ارائه شده است، بـراي اجتنـاب از دور رغم اهميت نظريه علي

و فقـط پاسـخه ها نمي شدن از موضوع اصلي بحث، متعرض نظريه  و راه شويم حلهـايا

مي ارائه :كنيم شده به سؤال در بارة موضوع فلسفة اولي را به دو دسته تقسيم

و برخي انديشمندان پس او؛ حل فلاسفه پيش از ابن راه.1  سينا

او حل ابن راه.2 و انديشمندان متأثر از .سينا

و برخي از انديشمندان پس از او معتقدند كه سـه فلاسفه پيش از ابن موضـوع سينا

و علل نخستين(مذكور  در واقع موضوع) موجود بما هو موجود، جوهر نخستين، مبادي

و سه اعتبار از يك موضوع  و اينها در عين وحدت، سه وجه همـان. انـد واحدي هستند

طور كه مابعدالطبيعه يا متافيزيك، كه پس از ارسطو به اين نـام نهـاده شـده اسـت، نـزد 

ميگ خود ارسطو با عناوين سه از شود كه عبارت انه مختلفي خوانده :اند

(sophia(حكمــت ــاب) ــه در متافيزيــك كت ــزرگ(1از جمل ــصل) آلفــاي ب ،1ف

11b981(؛

ــات (theologika(الهي ــاب) ــك كت ــه در متافيزي ــسيلن(6از جمل ــصل) اپ ،6ف

20a1026(؛

(prote philosophia(فلسفة اولي صلفـ) اپسيلن(6از جمله در متافيزيك كتاب)

6،24a1026.(

و از در حالي كه اينها سه علم مجزا نيستند، سه موضوع مذكور نيز وحـدت دارنـد

و سه اعتبار از موضوع واحدند  و بيانگر سه جنبه اعواني، بحث وجود(هم مجزا نيستند

).و عدم

و انديشمندان بعد از او نيز اين راه حل ابن اما راه را سينا كه بسياري از فلاسفه حـل

مي اند، اين است كه به نظر ابن ذيرفتهپ امـور«: شـود سينا، فلسفة اولي به دو بخش تقسيم

و اوصاف مشترك همة موجـودات را بررسـي» عامه كه موضوع آن بماهو موجود است

و مي كـه در بـارة قـسم خاصـي از موجـودات يعنـي» الهيـات بـالمعني الاخـص«كنـد

و مبا  و نيز جوهر و علل نخستين بحـث مـي موجودات مفارق از ماده مجمـوع. كنـد دي

و الهيات بالمعني الاخص اصطلاحاً  . شـود ناميـده مـي» الهيات بالمعني الاعم«امور عامه

از خلاصة سخن ابن و مبـادي اوليـه و علـل سينا اين است كه بحث از وجـود خداونـد
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116  1384 بهار

بـات مسائل فلسفي اولي است؛ نه موضوع آن؛ زيرا وجود ايـن امـور در فلـسفة اولـي اث

:ترجمة عبارت شيخ چنين است. شود مي

و فلـسفة در گذشته به گوش تو مي ... خورد كه فني هست كه فلسفة حقيقي

مي. اولي اوست  و مقدمات علوم ديگر اعتبار دهـد آن فني است كه به مبادي

مي.و حكمت حقيقي هموست  تـرين علـم شنيدي كه حكمت، شريف گاهي

شـنيدي كـه حكمـت نوبـت ديگـر مـي. تـرين معلـوم اسـت در بارة شريف 

و متقن صحيح نوبـت ديگـر اينكـه حكمـت عبـارت. ترين معرفتهاست ترين

و ايـن اما نمي. است از علم به اسباب اولية جهان  دانستي كه اين فلسفة اولي

و توصيفات سه  گانه در بارة يك فن اسـت حكمت چيست؟ آيا اين تعريفات

ا .ين نام ناميده شده استيا در بارة فنون گوناگون كه همه به

و حكمــت امــا اكنــون بــراي تــو توضــيح مــي دهــيم كــه فلــسفة اولــي

و اينكـه علي الاطلاق همين علمي است كه اكنون ما درصدد بيان آن هـستيم

اي كه در تعريف حكمت گفته شده است، همه مربـوط بـه گانه توصيفات سه 

و آن همين است .يك فن است

اكنـون ببينـيم. موضـوع بخـصوصي دارد قبلاً دانسته شد كه هر علمـي

 موضوع اين علم چيست؟

آيا موضوع اين علم وجود خداوند است يا وجـود خداونـد در رديـف

1مسائل اين علم است؟

ممكن نيست كه وجود خداوند موضوع اين علم باشـد؛ زيـرا: گوييم مي

و موضوع هر علمي در آن علم مفروض  و عوارض و در احوال الوجود است

شود، اين مطلب در جواهر ديگر توضيح داده شده است، او بحث مي صفات

وو وجود خداوند نمي  و مـسلم) قهـراً(تواند در اين علم موضوع مفـروض

و مسائل باشد؛ زيرا اگر وجـود خداونـد در  واقع شود بلكه بايد جزء مطالب

و مسلم گرفته شود، يا ايـن اسـت كـه در علـم  و مفروض اين علم موضوع

مي اثبات مي ديگري و مسائل آن علم قرار و در رديف مطالب يا شود و گيرد

و جزء مسائل هيچ علمي قرار نمي در علم ديگري نيز اثبات نمي  و شود گيرد
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و علامه طباطبايي  117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

(هر دو وجه باطل است ) الاولـي، الفـصل الاول لـة، المقـا 1405سـينا، ابن...

).243-238، 1375ترجمه از مطهري،(

دهيم كه چنانچه ملاحظه شـد، تنها همين نكته را تذكر مي سينا در مورد عبارات ابن

و در واقـع، تقـسيم  و سخن شيخ به طور كلي راجع به اصل فلـسفة اولـي اسـت بنـدي

در. دهد تعريف جديدي از اقسام فلسفه به دست مي  اما آنچه مسلم است، اين است كـه

 در بارة اين اضطراب البته، ارسطو. اضطراب كلمات ارسطو در اين باب نبايد ترديد كرد 

گويـد؛ چـه بـه دليـلو گوناگوني بيان خود در مورد موضوع فلسفة اولي سـخني نمـي

و عدم سازگاري بيان خـود  و چه به علت غفلت از تشتت . وضوح مطلب براي خود او

و توجيه ارسطو هرچه باشد، به نظر مي الهيـات«رسد كه استدلال شيخ در كتاب اما بيان

از» شفا و نتيجة آن ايـن مـي كه بخشي شـود كـه در بيـان آن را نقل كرديم، متقن است

بندي ارسطويي بايد آنها را به چهار دسـته تقـسيم كـرد كـه اقسام علوم نظري در تقسيم 

مي(اند از طبيعيات عبارت و سكون بحث و رياضيات) كند كه از جسم از حيث حركت

مي( و منفصل را بررسي و(، الهيات)كند كه كم متصل كه متكفل بحث از امـور مجـرد

و اوصاف مـشترك در همـة اقـسام) مفارق از ماده است  و چهارم امور عامه كه ويژگيها

و بررسي مي .كند موجودات را بحث

از البته، در اينجا لازم است اشاره شود كه به خود ابن سينا نيز ايرادهايي وارد است؛

و الت«جمله اينكه مثلاً در كتاب  بحث خود را در بارة علم مابعدالطبيعه» نبيهاتالاشارات

و علله«با موضوع  مي» في الوجود و نمطهاي ديگر را به موضـوعاتي همچـون آغاز كند

و هـستيهاي مجـرد از  و نظـام وجـود و مبادي، ترتيب هستي و ابداع، بيان غايات صنع

مي. دهد ماده اختصاص مي  الـدين قطب.دشو به طوري عملاً بحث از امور عامه فراموش

:گويد رازي در اين باره مي

هذا هو المقصد الاعلي من القسم الالهي واعظم بابيه واشـرفهما ولهـذا سـمي

باسم الكل واما باب الامور العامه فكالمقدمـه لـه، والمبحـوث عنـه بـالعرض 

والشيخ في هذا الكتاب لم يتعرض له تعويلاً علي اشتهاره فيما بين الاصحاب 

).، پاورقي1، الجزء الثالث في علم ما قبل علم الطبيعيه، 1403سينا، ابن(
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118  1384 بهار

و اين تفسير قطب آمده،» شفا«الدين رازي با آنچه در كتاب اين عملكرد خود شيخ

2.ناسازگار است

و تقسيم سينا ممكن است اين اشكال وارد شود كـه بندي ابن همچنين، به اصل بيان

ب  و علـل چهارگانـه اگر موجود بمـا هـو موجـود موضـوع فلـسفه اشـد، اثبـات مبـادي

و موجودات در شأن اين علم نيست؛ چرا كه آنچه در هر علمي اثبات مي  شود، عوارض

و علل آن .لواحق موضوع آن علم است؛ نه مبادي

سـينا، ابـن(سـينا دو پاسخ توسط خود ابن: به اشكال فوق سه پاسخ داده شده است

ملاصـدرا،(و يـك پاسـخ توسـط صـدرالمتألهين) الاولي، الفـصل الثـانيلة، المقا 1405

از)22-18، 1375، بهشتي(،)16-17، 1360 كه براي اجتنـاب از طـولاني شـدن بحـث

و پس از بيان اين جمعمي ذكر پاسخها خودداري  در كنيم بندي حاصل سـخنان ارسـطو

و موضوع آن، كه طبق تحليل ابن  را صرفاً سينا بايد موضوع فلسفة اولي بارة فلسفة اولي

موجود بما هو موجود لحاظ كنيم، به بيان علامه طباطبايي در بارة موضوع فلـسفة اولـي 

.اي خواهيم داشت اشاره

 موضوع فلسفة اولي از نظر علامه طباطبايي

مي» الحكمهيةبدا«علامه طباطبايي در كتاب :گويد در بيان موضوع فلسفة اولي

وجود بما هو موجود وموضوعها الـذي يبحث فيه عن احوال الم لهية الا لحكمةا

 ).5تا،بيطباطبايي،(» هو الموجود بما هو موجودتية الذافيةيبحث فيه عن اعرا

:در اين باب چنين است» الحكمهيةنها«عبارت علامه در كتاب

لا يجـري فـي. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسـعنا علـي أن البرهـان

ك بعينه ننعطف في هـذا النـوع مـن البحـث الـي الجزئي بما هو متغير زائل ولذل 

البحث عن حال الموجود علي وجهِ كلي فنستعلم به احوال الموجود المطلـق بمـا

ولما كان مـن المـستحيل ان يتـصف الموجـود بـاحوال غيـر موجـودة. انه كلي 

انحصرت الاحوال المذكورة في الاحكام تساوي الموجود من حيث هـو موجـود، 

و الفعلية الكلية المساوية للموجود المطلـق او كالخارجية المطلق  و الوحدة العامة ة
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و علامه طباطبايي  119 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

تكون احوالاً هي أخص من الموجود المطلق لكنها ومـا يقابلهـا جميعـاً تـساوي

أو«: كقولنا. الموجود المطلق  و الموجود امـا واحـد الموجود إما خارجي او ذهني

 امـور غيـر خارجـة مـن والجميع كما تـري،»كثير والموجود أما بالفعل او بالقوة 

و المجمـوع مـن هـذه الابحـاث هـو الـذي نـسميه الفلـسفة  الموجودية المطلقة

.)5-4، 1362طباطبايي،(

كه به شيوة آموزشي نگـارش» الحكمهيةنها«و» الحكمهيةبدا«از آنجا كه دو كتاب

باشـند، در اينجـا دو عبـارت كنندة ديدگاههاي اصـلي مرحـوم علامـه مـي يافته منعكس 

ميذ مي كرشده را ملاك قرار و نكاتي را در باب اين عبارات متذكر :شويم دهيم

و مسائل فلسفه: نكتة اول  نظر علامه در باب موضوع

و چنانچه ملاحظه شد، علامه طباطبايي موضوع فلسفه را موجود بما هو موجود مي داند

آ: گويد در توضيح اين مطلب مي  و مسائل فلسفه قضايايي است كه موضوع نهـا وجـود،

ماننـد وحـدت عامـه، خارجيـت مطلقـه،(محمول آنها يا به تنهايي مساوق وجود است 

و  و مساوق وجود اسـت ...) فعليت كليه و مقابل خود مساوي ماننـد(و يا همراه با عدل

و بالقوه و كثير، بالفعل و خارجي، واحد  ...).ذهني

الهيـات بـالمعني(و الهـي مطابق با اين فرمايش علامه بحث از موجودات مفـارق

و امكـان) الاخص و مسائل فلسفي است كه در ادامه بحـث از وجـوب يكي از مباحث

و بدون اينكه علـم جداگانـه مطرح مي  و به علت اهميت از آنجا تفكيك شده را شود اي

).12-11، 1375بهشتي،(تشكيل دهد، به طور مستقل بررسي شده است 

اي نكتـه» الحكمـه يـة نهـا« خـود در مقدمـه كتـاب علامه طباطبايي در ادامه بحث

:فرمايد كه مؤيد همين معناست مي

مسوقة علي طريـق عكـس العمـل، فقولنـا الواجـب) في الفلسفة(المسائل فيها

وقولنـا» الوجود يكون واجباً ويكون ممكناً«في معني: موجود والممكن موجود 

د الواجب ينقـسم الـي واجـب ان الموجو«: الوجوب اما بالذات واما بالغير معناه 

).6، 1362طباطبايي،(لذاته وواجب لغيره
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 120  1384 بهار

و مـسائل و الهي يكـي از مباحـث البته، اگر بپذيريم كه بحث از موجودات مفارق

و امكان مطرح مي  و بـه سـبب اهميـت فلسفي است كه در ادامة بحث از وجوب شـود

و به صورت مستقل بررسي مي  آيـد كـه پـيش مـي اين اشـكال. شود تفكيك شده است

و غيرزنـده در فلـسفه بـه  و چرا مثلاً تقسيم موجودات بـه زنـده ملاك اهميت چيست

شد. شود صورت مستقل بحث نمي .در صفحات آينده به اين نكته اشاره خواهد

مي: نكتة دوم ؟گويد نقدي بر علامه در توجيه اينكه چرا فلسفه از موجود بما هو موجود سخن

و در علامه طباطبايي در توجيه اينكه موضـوع فلـسفه موجـود بمـا هـو موجـود اسـت

مي فلسفه از احوال كلي موجود مطلق بحث مي  بحث از امور جزئي خـارج: فرمايد شود،

تك از توانايي ماست؛ زيرا نمي  تك امور جزئـي توان براي شناختن حقايق از وهميات به

د برهان هستيم كه اين امر با بحـث به علاوه اينكه براي رسيدن به يقين، نيازمن. بپردازيم

.يافتني است از امور كلي دست

و توجيه علامه قابل نقد اسـت؛ زيـرا عـدم توانـايي اما به نظر مي رسد كه اين بيان

تواند علتي براي اينكه فلسفه فقط از احوال كلي وجـود سـخن شناخت امور جزئي نمي 

ازك بگويد، باشد؛ چون همة علوم از مسائل كلي بحث مي  و هيچ علمي متكفل بحث نند

و(امور جزئي نيست   ...).مگر علومي مانند تاريخ، رجال

: معنا تصور كرد4توان توضيح اينكه براي امور جزئي مي

در برابر مفاهيم كلي مانند» سينا ابن«و» اصفهان«مفاهيم تصوري جزئي، مانند. الف

؛»انسان«،»شهر«

، در برابر قضاياي كلي؛»اند رخي انسانها عالمب«مفاهيم تصديقي جزئي، مانند.ب

؛»سينا فيلسوف است ابن«قضاياي شخصيه مانند.ج

امور متشخص يعني وجودات خارجي، يعني هر چيزي، همان كه هـست؛ ماننـد.د

.اين كاغذ

پس. گويد هيچ كدام از علوم در بارة امور جزئي به هر يك از معاني بالا سخن نمي

 به فلسفه نـدارد؛ امـا اينكـه فلـسفه در بـارة احـوال كلـي سـخن اين ويژگي اختصاص

و نه در بارة امور جزئي، معناي ديگري دارد كه مغاير با مفهوم امور جزئـي بـه مي گويد
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و علامه طباطبايي  121 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

مي. معاني مذكور است گويد، بـه ايـن معناسـت اينكه فلسفه از احوال كلي وجود سخن

ي  بر خلاف ديگـر.ا ماهيات نداردكه مسائل فلسفه اختصاص به نوع معيني از موجودات

و به تعبير ارسطو پاره  در) 1،21a1003فصل) گاما(4كتاب(دانشها علوم كه هـر كـدام

كند؛ مانند مسائل علوم طبيعي كه اختـصاص بـه بارة نوع خاصي از موجودات بحث مي 

و يا مسائل علوم رياضـي كـه مربـوط بـه كميـت  و حركت جسم دارد، از حيث سكون

و  و متصل و اما مسائل فلسفه به گونه…منفصل است اي است كه مانند مفـاهيم علـت

و  و بـالقوه بـودن و كثـرت، بالفعـل از…معلول، وحدت  اختـصاص بـه نـوع خاصـي

شـود، بنابراين، اينكه در فلسفه از احوال كلي موجود مطلق بحـث مـي. موجودات ندارد

مـصباح يـزدي،(انـايي ماسـت ربطي به اين ندارد كه بحث از امور جزئـي خـارج از تو 

ج1374، همو؛5-6، 1363 ).6؛ ملكيان، جلسه1،30،

كه: نكتة سوم و علامه» سخن گفتن فلسفه از عوارض ذاتيه وجود«بررسي اين نكته  از نظر ارسطو

چنانچه در عبارت منقول از كتاب متافيزيك ملاحظه شد، ارسطو علـم مابعدالطبيعـه يـا

ميفلسفة اولي را چنين توصي :كندف

و متعلقـات يـا ) to on hei on(دانشي هست كه به موجود چونـان موجـود

(اعراض ذاتيـه(لواحق به خودي خود (to huparkhonta th haute ( نگـرش

).1،20a1003فصل) گاما(4كتاب ارسطو، متافيزيك،(دارد 

:و علامه طباطبايي فرمود

علي وجه كلـي فنـستعلم بـه ننعطف في هذا النوع من البحث عن حال الموجود

احوال الموجود المطلق بما انه كلي ولمـا كـان المـستحيل ان يتـصف الموجـود 

بأحوال غير موجود، انحصرت الاحوال المذكورة في احكام تساوي الموجود من 

او تكون احوالاً هي اخص مـن الموجـود ... حيث هو موجود كالخارجية المطلقة 

 تساوي الموجـود المطلـق كقولنـا الموجـود امـا المطلق لكنها وما يقابلها جميعاً 

(خارجي او ذهني .)5-4، 1362طباطبايي، ...

و علامه طباطبايي در رابطـه بـا بحـث عـوارض ذاتـي در دو متن منقول از ارسطو

و قابل توجه است :وجود به عنوان موضوع فلسفة اولي چند نكته مرتبط با هم قابل ذكر
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122  1384 بهار

كننـد؛ تحـت ايـن دانان در بـارة آن بحـث مـي منطق اي است كه عمدتاً قاعده. الف

؛»تيةموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الذا«عنوان كه 

 موضوع فلسفة اولي موجود بما هو موجود است؛.ب

مي.ج  كند؛ فلسفة اولي در بارة عوارض ذاتيه موجود بحث

مي.د و مـساوق كند كه يـا مـساوي فلسفة اولي در بارة محمولاتي از وجود بحث

و عدل خـود مـساوي وجـود و يا اخص از وجود است؛ اما همراه با مقابل وجود است

.خواهد بود

د تصريح مي و ب و علامه طباطبايي به نكات ج و ب كند؛ اما بـه ارسطو به نكات

رسد كه به طور ضمني كلام هر دو متضمن هر چهار نكته است، به شـرحي كـه نظر مي 

در. خواهد آمد   بيان ديگر فلاسفة بزرگ متـأثر از ارسـطو نيـز قابـل مـشاهده اين نكات

رشد در كتاب تفسير مابعدالطبيعه ذيل جمله مـذكور است، مثلاً مفسر بزرگ ارسطو، ابن

:گويد از ارسطو مي

تفـسير(» علماً ينظر الموجود بما هو موجود وفـي الاعـراض الذاتيـة للموجـود

فالموضـوع الاول لهـذا العلـم هـو«:گويـد سينا مـيو ابن) 296مابعدالطبيعه، 

الموجود بما هو موجود ومطالبه، الامور التي تلحقه بما هو موجـود مـن غيـر 

و سخن ملاصـدرا ايـن) الاولي، الفصل الثانيلةالشفا، الالهيات، المقا(» شرط

و شموله باحث عن احوال الموجود بمـا هـو«است كه هذا العلم لفرط علوه

و  ج تـا ملاصـدرا، بـي(ه اقـسامه الاولي ـموجود ،1،52) ،87، 1366، شـرف)

).پاورقي

»موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضيه الذاتيه« قاعدة:ـ الف3ةنكت

ما: گويند منطقيون در تعريف موضوع علم مي يبحث فيه عـن عوارضـه موضوع كل علم

رك(» التي تلحقه لما هو هو   فـي قواعـدةشمـسيالةدبيران كاتبي قزويني، الرسال:از جمله

كه؛)25-21، مقدمه،ةالمنطقي موضـوع هـر علـم« تعبير ارسطويي اين سخن چنين است

 ايـن؛)4، فـصل)بتـا(3كتـاب(» شـود چيزي است كه از عوارض ذاتي آن جستجو مي 

اي كـه هـر كلي درآمـده، بـه گونـهةتعريف از زمان ارسطو به بعد به صورت يك قاعد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و علامه طباطبايي  123 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

د بر انش خاص خود به تفصيل تمام سعي مي دانشمندي در آغاز بحث از اسـاس كند تا

و فلاسـفه،. خود موضوع دانش مورد بحث خود را مشخص كندةقاعد غير از منطقيون

و شـرح مانند رضي(دانشمندان ديگري هم از نحويين  الدين استرآبادي در شرح شـافيه

و نحو ابن كافيه ماننـد قاضـي(نان مـسلما دانالهي ـگرفته تـا) حاجب، در دو علم صرف

و قاضي عضدالدين  و ميـر سـيد سعدالدين تفتازاني در شرح المقاصد  ايجي در مواقـف

ماننـد مرحـوم آخونـد ملامحمـد كـاظم(نوو اصولي) شريف جرجاني در شرح مواقف

و توأم با مشقت فـراوان در پرتـو قاعـد) الاصوليةخراساني در كفا  ازةبه تفصيل  فـوق

و البته موضوع علم خود بحث كرده  كساني از اهـل دقـت در برخـي مـوارد، چنـين،اند

و بي ج)ره(مانند امام خميني(اند نتيجه شمرده تلاشهايي را عقيم .)1،4در علم الاصول،

و قصد اولي آنان در تأسيس چنين قاعده اي چيـست، مـسئلة اينكه انگيزة حكيمان

آنهـا در يـافتن مـلاك آيـا سـعي. الوصول نيست تاريخي مهمي است كه پاسخ آن سهل 

و يا گرايش آنها به  وحدت در يك علم عامل اساسي از رهيافت آنها به اين قاعده است

اي به بار آورده است؟ بيان ارسـطو در متافيزيـك يافتن ملاك تمايز در علوم چنين ثمره 

و كتاب3فصل) آلفاي كوچك(2كتاب( كه)، فصل اول)بتا(3، گوياي اين نكته است

ا  و وحدت علـم ارتبـاط معلم ول به دنبال تمايز روشي است كه خود به تمايز موضوعي

.وثيق دارد

دو بنابراين، قاعدة فوق يك اصل معرفت و از مسائل معرفـت درجـه شناختي است

آن. است دليل عمدة مطلب اين است كه بحث از حقيقت موضوع علم در رديف مسائل

م  شود؛ به عنـوان مثـال، بحـث از موضـوعيعلم نيست بلكه از مبادي آن علم محسوب

و هـستي نـاظر  فلسفة اولي بر خلاف مسائل فلسفة اولي به طـور مـستقيم بـه واقعيـت

و لذا از معرفت درجة دو است  بـه تعبيـر ديگـر،. نيست بلكه بر فلسفة اولي ناظر است

ف ذهن انسان همان گونه كه مي  و از اين طريق بـه لـسفة تواند به شناختن هستي بپردازد

و يا ساير علوم برسد، مي  و ايـن اولي و علوم هـم بپـردازد تواند به شناختن خود فلسفه

و از  و تحقيق خـود قـرار دهـد و دانشها را موضوع كاوش بار نه هستي را بلكه معرفتها

و از جمله فلسفة فلسفه برسد  ).125-123قراملكي،(اين طريق به فلسفة علوم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124  1384 بهار

اي يـا يـكة فوق معمولاً به عنوان يك سخن توصـيه نكتة ديگر اين است كه قاعد

ــر ضــابطه ــي ام ــي)normative(اي منطق ــك ســخن توصــيفي لحــاظ م ــه ي و ن  شــود

)descriptive proposition(مي شود كه در علوم برهاني، يعني اگر مـسائل چنين اظهار

 آن علمي از طريق برهان به مرحلة اثبات برسد، بايد مسائل آن علم نـسبت بـه موضـوع 

ج 1366، ابراهيمـي دينـاني(علم از جمله عوارض ذاتي بوده باشـد ؛ قراملكـي، 2،534،

125-128.(

ب3 نكتة  مفهوم عوارض ذاتي:ـ

ترين اقوال در اين بـاب در مورد اعراض ذاتي سخن بسيار گفته شده است ولي معروف

به واسـطة اين است كه عرض ذاتي عبارت است از خارج محمول كه يا بدون واسطه يا 

امر مساوي عارض شيء شود؛ در مقابل، محمولي كـه نـسبت بـه موضـوع ايـن چنـين 

» امكـان«اعراض ذاتي مانند. شود نباشد، اين محمول غيرذاتي يا عرض غريب ناميده مي 

و اعراض غريب مانند مفهـوم» ناطق«و» حيوان« و» موجـود«و» سـياه«نسبت به انسان

ط. نسبت به انسان» عالم« و ور كـه ديـده مـي همان شـود ذات انـسان بـه خـودي خـود

و ناطق است، در حالي كه همين صرف و حيوان نظر از هر شيء ديگري ضرورتاً ممكن

و يـا عـالم  و بدون اينكه غيري را به آن لحاظ كنـيم، سـياه، موجـود ذات خود به خود

مي. نيست ب: گوييم همچنين است وقتي كه مـا هـو امور عامه از عوارض ذاتـي موجـود

،»حادث يا قـديم«،»واحد يا كثير«،»بالفعل يا بالقوه«،»كلي يا جزئي«موجود است؛ مثلاً 

مي» علت يا معلول« شوند، بـدون بودن صفاتي هستند كه عارض موجود بما هو موجود

دينـاني، ابراهيمـي(اينكه موجود به تخصص رياضي يا طبيعـي متخـصص شـده باشـد 

ج 1366 ج 1374؛ مصباح يزدي،2،53، و البته، اين مسئله).1،12،  امري بـديهي اسـت

:كنيم نياز به توضيح دارد كه در نكتة بعدي به آن اشاره مي

ج3ةنكت  محمولات فلسفي همه از عوارض ذاتي مفهوم وجود هستند:ـ

براي اثبات اين مطلب كافي است ثابت شود كه معقولات ثانيه، كه تمامـاً از محمـولات

آنر مي فلسفي به شما  و به تعبيـر ديگـر، موجـود، از روند، عوارض ذاتي وجود هستند
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و علامه طباطبايي  125 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و اين محمولات بر اشـياي ديگـر جهت كه موجود است، متصف به اين احكام مي شود

را» واحـد«به عنوان مثال، وقتي محمـول. شوند، از آن جهت كه آنها موجودند حمل مي 

مي در نظر مي بـر انـسان، حيـوان،. شـود اء حمل مـي بينيم اين مفهوم بر همة اشي گيريم،

و  و بـه عبـارت ديگـر»واحـد«اگر مناط صدق مفهوم ... درخت، سنگ، واجب، ممكن ،

و اصلي آن، مثلاً انسان باشد، نبايد بر ساير اشياء حمل شود؛ مگر اينكـه موضوع حقيقي

و ذهن  آن» احد«در اثر اين اتحاد نوعي اتحاد با انسان پيدا كنند  نيـز حمـلهارا مجازاً بر

و غيره. كند، در حالي كه اين چنين نيست و سنگ به همين ترتيب، خواهيم ديد درخت

و موضوع حقيقي مفهوم  نيستند؛ زيرا در مـورد آنهـا نيـز همـين» واحد«نيز مناط صدق

و موضوع حقيقي آن تنها موجوديت اشـياء اسـت؛  محذور وجود دارد؛ پس مناط صدق

انسان موجود استگ؛ درخت موجود است؛: شود يافت مي زيرا هموست كه در همة آنها 

و سنگ موجود است؛ واجـب  غيـر از ... الوجـود موجـود اسـت؛ ممكـن موجـود اسـت

پـس موجـود. توان يافت كه در همـة اشـياء يافـت شـود موجوديت چيزي ديگري نمي 

.موضوع حقيقي واحد است ولاغير

م و معقولات ثانيه، نيز توان به همـين طريـق اسـتدلاليدر بقية محمولات فلسفي،

آن. كرد به عبارت ديگر، در اينجا از عموميت محمول پي برديم كه بايد موضوع حقيقي

اين محمـول، خـاص بـه انـواع خاصـي از موجـودات. نيز عموميتي فراگير داشته باشد 

نيست، پس موضوع آن نيز نوع خاص يا ماهيت خاصي نيست بلكـه چيـزي اسـت كـه 

اين سخن در مورد بقية محمولات فلسفي نيز بـه شـكلي. شود ات مي شامل همة موجود 

ساير محمولات فلسفي نيـز يـا ماننـد مفهـوم واحـد بـه تنهـايي بـر تمـام. صادق است 

هر. گيرند كنند يا با مقابلشان مجموعاً همة موجودات را در برمي موجودات صدق مي  به

ج1374مصباح يزدي،(حال، راه استدلال همين است  ،1،21-24(

و كثيـر، بايـد توجـه داشـت كـه ايـن در مورد محمولاتي همچون حادث، معلول

محمولات به تنهايي عرض ذاتي وجود نيستند بلكه چنانچه علامـه فرمـود، هـر يـك از 

. آينـد اين محمولها همراه يا مقابل خود مجموعاً يك عرض ذاتي وجود به حـساب مـي 

» امـا معلـول او علـه«،»ما حادث او قـديما«يعني عرض ذاتي حقيقي به اين شكل است

).32همان،(و به همين ترتيب است در ساير احوال اخص از وجود» اما واحد او كثير«
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خلاصه آنچه گذشت، اين است كه موضوع فلسفة اولي موجـود بمـا هـو موجـود

و مسائل آن، عوارض ذاتي موجود  اين عوارض ذاتي گاهي مساوي وجود اسـت. است

،»الموجود بما هـو موجـود واحـد«شود؛ مثل رت قضيه حمليه مطرح بيان مي كه به صو 

و اگر عـوارض ذاتـي اخـص از وجـود باشـد، همـراه» الموجود بما هو موجود بالفعل«

شـود؛ مثـل بيـان مـي) يا حمليه مـردده المحمـول(مقابل خود به صورت قضيه منفصله

ه علامـه فرمـود، معمـولاً ايـن كـه چنانچـ» الموجود من حيث موجود اما واحد او كثير«

و كثيـر«: شـود شـوند؛ مـثلاً گفتـه مـي قضايا به صورت عكس حمـل بيـان مـي واحـد

.»موجودند

د3ةنكت  اشكال بر اين سخن كه مسائل فلسفه، عوارض ذاتي موجود بما هو موجود است:ـ

و اينكه مسائل هـر علـ م با قبول اينكه موضوع فلسفه اولي موجود بما هو موجود است

و اينكه عوارض ذاتي موجود بر دو قسم است اول: عوارض ذاتي موضوع آن علم است

و دوم، محمـولاتي  و مساوق وجودند، كه تعدادشان اندك اسـت، محمولاتي كه مساوي

و ايـن نـوع دوم، بـه شـكل تقـسيمات(شوند كه همراه با مقابل خود مساوي وجود مي 

مي وجود جلوه مي موجـود«،»موجود يا ذهني است يا خـارجي«: گوييم كند؛ مانند اينكه

را در اينجا اين اشكال پيش مي ...)و» يا واجب است يا ممكن  آيد كـه اگـر ايـن مـلاك

و بيشتر مباحث براي مسائل فلسفي بپذيريم، در اين صورت تخصيص اكثر پيش مي  آيد

تر مـسائلو مسائل فلسفة موجود، خارج از قلمرو فلسفه قرار خواهند گرفت؛ زيرا بيـش 

و ممكـن يـك مـسئلة  فلسفة موضوعي غير از وجود دارند؛ مثلاً تقسيم وجود به واجب

و عـرض«امـا تقـسيم ممكـن بـه. فلسفي است؛ زيرا ملاك فوق را داراست  و» جـوهر

و مادي«تقسيم جوهر به به» مجرد و نفـس«و تقسيم مجرد و بـسط ...و» عقل و شـرح

ه خواهد بود؛ زيرا موضوع اين مسائل چيزي غير از هر يك از آنها خارج از قلمرو فلسف

و محمول آنها نيز مفهومي مساوي وجود به عنوان عوارض ذاتي آن نيست .وجود است

ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود كه هر يك از ايـن تقـسيمات بـا بيـان

و در نهايت ما به چيزي جز تقسيمات وجـود نپرداختـه  ايـم؛ يكي از انواع موجود است

و نفس«مثلاً تقسيم مجرد به  و تقسيمي از وجود است؛ زيـرا مقـسم مجـرد،»عقل ، بيان
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و مقسم جوهر، دو.»موجـود«و مقسم ممكن،» ممكن«جوهر است امـا بـه ايـن پاسـخ

:اشكال وارد است

 عقل مادي عرض واجب

 نفس مجرد جوهر ممكن جود مو

و بـه بيـان اشكال اول اينكه ما در تمام علوم از خواص موجودات صحبت مي كنيم

و طبق اين پاسـخ، بايـد مـسائل تمـام علـوم تقسيماتي از موجودات مختلف مي  پردازيم

و مسائل فلسفي باشند؛ مـثلاً اگـر گلبو  و تقـسيم آن بـه جملگي از مباحث لهـاي خـون

و گلبولهاي سفيد را در نظر بگيريم، مي  پي گلبولهاي قرمز آن توانيم با چند تقسيم درپـي

و ممكن  و در نهايت، موجود مطلق را به جوهر مادي و با اين حساب الوجود  برگردانيم

و همـين طـور، در بـارة هـر يـك از بايد چنين تقسيمي جزء مسائل فلسفه قلمداد شود

و تقسيمات مطرح در علوم مختلف  نه. موجودات خاص ديگر در حالي كه فلسفة اولي،

و اثبـات همـة فلسفه به معناي عام كه شامل همة علوم مي  شود، هرگز در صـدد بحـث

و بيان همة تقسيمات عارض بر موجودات نيست  ).ملكيان، جلسه هشتم(موجودات

ل اول اسـت، ايـن اسـت كـه آيـا اشكال دوم به پاسخ اول كه در واقع مكمل اشكا

تقسيمهاي اوليه وجود به برخي انواع، داراي اين خاصيت هستند كه هر يـك از اقـسام،

و يا تقسيمهاي متوالي بعدي هم داراي اين خاصـيت  بيان يكي از انواع موجودات است

و باشند؛ اگر فقط تقسيمهاي اوليه چنين باشند، مسائل فلسفه بسيار محدود مـي مي شـود

و سـوم هـم. سائل زيادي خارج از قلمرو فلسفه خواهد ماندم اما اگـر تقـسيمهاي دوم

در همين خاصيت را داشته باشند كه بگوييم در مقام بيان يكي از انـواع موجـودات  انـد،

و مـي  تـوان انـواع گونـاگوني از ايـن اين صورت، اين امر هيچ ملاكي نخواهـد داشـت

ك  و آن اقسام خـارج از قلمـرو تقسيمات را در نظر گرفت؛ در حالي ه يقيناً آن تقسيمات

 الحكمـه، يـة مصباح يزدي، نـوار سلـسله دروس شـرح نهـا(اند؛ مانند تقسيم زير فلسفه

).جلسه دوم

 گذار تخم گياه جان بي

زا بچه حيوان جاندار موجود
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و بيـان اقـسام پاسخ ديگر به اشكال اول اين است كه اگر پذيرفتيم كه تقسيم اوليه

موجود به صورت محمولات مردده المحمول همان بيان عوارض ذاتيـه موجـود اسـت، 

و براي اين امر چه  و بررسي شود و تشريح هر يك از اقسام نيز ناگزير بايد بحث  تبيين

و سوم هم كشيده مي شود؛ مثلاً در تقسيم موجود به واجـب بسا بحث به قسيمهاي دوم

و توضـيح، آن را بـه  و ممكن ناگزيريم وجود ممكن را تبيين نماييم، لذا در مقام تبيـين

و عرض تقسيم مي .همين طور در تقسيمهاي بعدي. كنيم جوهر

و آن اينكـه اساسـاً دادهبرخي از انديشمندان معاصر پاسخ ديگري به اين اشكال اند

و اين قاعده كه  موضوع كل علم مـا يبحـث فيـه عـن عوارضـه«بهتر است اين تعريف

و نـه» الذاتيه و نيز اين نكته را كه عوارض ذاتي، عـوارض مـساوي بـا موضـوع اسـت

و علوم ديگـر بـويژه علـوم عوارض اخص، پس گرفته شود؛ زيرا مي بينيم كه در فلسفه

و ذاتيات موضوعات نمي تجربي سعي در  و بگـوييم شناخت ذات شود تا مجبور شـويم

محمولات بايد مساوي با موضوع باشند بلكه معمولاً براي شناخت بهتر موضـوع، انـواع 

و مفارق با آن ذات در نظر گرفته مي  و غيرذاتي و اين امر منافاتي بـا عوارض ذاتي شود

ع ).جا همان(لم به شمار آيند اين مسئله ندارد كه آن قضايا از مسائل آن

پاسخ اخير نيز خالي از اشكال نيست؛ زيرا اولاً بايد توجه داشت كه چنانچه اشـاره

و قاعـده» الذاتيـه ضـة موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوار«شد، قاعدة  اي قـراردادي

و عوض كرد  از سوي ديگر، اينكه در برخـي. اعتباري نيست كه بتوان آن را پس گرفت

و مفارق با ذات پرداخته مي علوم شود، اختصاص به علـوم تجربـي به عوارض غيرذاتي

و محدودة قاعدة  و مجرا موضوع كل علم ما يبحث فيه عـن«دارد در حالي كه سخن ما

و برهاني است»عوارضه الذاتيه   لذا اشكال اوليه كماكان باقي است كه اگر3.، علوم عقلي

مولات آنها عوارض ذاتي موجود بما هـو موجـود ملاك مسائل فلسفي اين باشد كه مح

.شود باشد، بسياري از مباحث از قلمرو فلسفه خارج مي

فلـسفه در بـارة مـسائلي بحـث«ممكن است در پاسخ به اين اشكال گفته شود كه

و طبيعي باشد مي ؛ مثلاً يكي از محققـان»كند كه آن مسائل خارج از قلمرو علوم رياضي

: گويد معاصر مي
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دامي كه موضوع مسئله تخصيص طبيعي يا رياضي پيـدا نكـرده، بحـث در ما

؛ زيرا آنچه ...بارة احوال آن، بحث در بارة احوال موجود بما هو موجود است 

شـود، ايـن اسـت كـه موضـوع، موجب خروج مسئله از قلمـرو فلـسفه مـي

).13، 1375بهشتي،(تخصص رياضي يا طبيعي پيدا كند 

لاتي وارد است؛ زيرا اولاً، چنـين تعريفـي از فلـسفه از نظـر به اين پاسخ نيز اشكا

و در بـارة خـود مـسائل  قواعد منطقي تعريف خطاست؛ زيرا اين تعريف سـلبي اسـت

و اطلاعاتي نمي فلسفه سخن نمي  مي گويد و فقط هر چه كه در قلمرو علـوم: گويد دهد

و طبيعي نباشد، فلسفي است .رياضي

ب فرض است كه علوم نظري منحصر بـه رياضـي،ر اين پيش ثانياً، اين تعريف مبني

و اين انحصار خطاست و فلسفي است؛ در حالي كه اين تقسيم .طبيعي

ثالثاً، شايد اين تعريف، مباحث موجود در كتابهاي فلـسفي را بـه خـوبي مـنعكس

و كند، اما با اصل فلسفة اولي به عنوان علمي كه از موجود بما هو موجود بحث مي  كند

.مسائل آن علم از عوارض ذاتي موجود است، سازگار نيست

و مـانع نيـست؛ زيـرا اولاً، رابعاً، تعريف فوق در عين آنچه گفته شد، باز هم جامع

و طبيعي نيـست، در عـين حـال  و مباحثي وجود دارد كه در قلمرو علوم رياضي مسائل

و معرفت جزء فلسفه هم محسوب نمي  از شود؛ مانند منطق  سوي ديگر، مـسائل شناسي؛

شود، در عين اينكه رياضـيو مباحثي وجود دارد كه در كتابهاي فلسفي از آن بحث مي

بحثي نسبتاً طولاني در بارة»ةمختصر النجا«سينا در كتاب يا طبيعي است؛ مانند اينكه ابن 

و همچنين، بحث از جزء لايتجري، اثبـات) 218-1364،216سينا، ابن(اثبات دايره دارد 

و تكاثف النفس را برخي از فلاسفهو يا اينكه بحث علم ...و) 208-205همان،(تخلخل

و برخي ديگر در الهيات مطرح مي  ....كنند در طبيعيات

 سينا به اين اشكال مروري بر پاسخ ابن

و دوم بـه»الهيات شفا«دانيم، بوعلي در كتاب چنانچه مي ، مقالـة اول، در دو فـصل اول

در فصل اول، كه ما نيـز. است علم مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي پرداخته بحث از موضوع

و سـلبي  عبارتي از آن نقل كرديم، سخن شيخ در بارة موضوع فلسفة اولي جنبـة منفـي
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شد، موضوع اين علم باشد؛ مانند وجـود خداونـد، دارد؛ يعني چيزهايي را كه تصور مي

و علل اوليه، شيخ مطرح كرده  مي رد مي اسباب مطلقه و و: گويد كند اين امور از مطالب

در فصل دوم، تلاش شيخ بر اين اسـت كـه بـا. مسائل فلسفة اولي است؛ نه موضوع آن 

در. اسـت» موجود بما هو موجـود«دليل ثابت كند آن چيزي كه موضوع اين علم است 

و استدلال ابن ه قابـل سينا در فـصل دوم را كـه در قالـب چهـار نكتـ اينجا خلاصه بيان

مي جمع :كنيم بندي است مرور

و السكون است؛ نه جسم بمـاكةموضوع علم طبيعي جسم بما هو قابل للحر. الف

و الـصور و يا بما هو مؤلف من الهيـولي و موضـوع علـم:ةهو موجود يا بما هو جوهر

مي»كم«رياضي كند ولـي ماهيـت بـا وجـود است؛ علم رياضي عوارضِ كميت را بيان

موضوع علـم منطـق هـم. كند اري يا كميت عددي را به هيچ وجه اثبات نمي كميت مقد 

اند؛ نه از آن جهـت كـه ماهيـت آنهـا معقـول معقولات ثانيه است، از آن نظر كه موصل 

و نحوة وجودشان وجود عقلي است .است

 غير از اين علوم، علم ديگري وجود ندارد، اما تحقيق در بارة موضوعاتي همچـون

و نحوة وجود آنها، موضوعاتي است كه بايـد مقومات ماه يت، وجودِ موضوعِ اين علوم

و چون غير از علوم مذكور علم ديگري نيـست؛ پـس بايـد در فلـسفه اولـي  بحث شود

.بحث شوند

و وجود آن، جوهريت جسم، عـوارض.ب برخي از مسائل مانند جوهريت جوهر

و نحوة وجود آنها، صور  و عدد بما هو موجود و مقدار نيز چـون ... غيرمتعلق به اجسام

علم به اينها از جمله علم به محسوسات يا عوارض محسوسات نيست؛ پس طبعاً داخـل 

و بايد در علم الهي بحث شوند و رياضي نيستند .علوم طبيعي

نحوه وجود معقولات ثانيه كه موضوع منطق است نيز دليل ديگري است؛ زيـرا.ج

 موضوع در منطق قابل بحث نيست؛ چون معقولات ثانيه اين. بايد در جايي بررسي شود 

و خود منطق نمي در مرتبة موضوع منطق و. تواند از آنها بحث كند اند در علـوم طبيعـي

رياضي هم قابل بحث نيست؛ چون معقولات مجرد از محسوسات هستند، لـذا بايـد در 

.علم الهي بحث شود
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و علامه طباطبايي  131 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و نمـي وجود برخي مفاهيم عام كه هيچ علمي متكفل.د توانـد بحث از آنها نيست

و  اين مفاهيم از مختصات موضـوع هـيچ ... باشد؛ مانند واحد، كثير، موافق، مخالف، ضد

و اختصاص به مقولة خاصي هم ندارد؛ پس اينها هم عوارض  موجود بمـا«علمي نيست

و در علم الهي بايد بحث شوندمي» هو موجود .باشند

د علمي متكفل بحث از ايـن موضـوعات متفـرق گيري شيخ اين است كه باي نتيجه

و طبعاً آن علم موضوع واحد مي و موضوع واحدي كه مشترك ميـان همـة باشد خواهد

).253-247، 1375مطهري،(است» موجود بما هو موجود«اين مسائل باشد، 

 سينا اشكالات سخن ابن

ا ميبه سخن شيخ اشكالاتي وارد است كه در اينجا به اختصار به آنها :كنيم شاره

اين مسئله در استدلالهاي شيخ مفروض گرفته شده است كه علـوم منحـصر بـه.1

و الهيات  و منطق و طبيعي و اگـر مـسئله) فلسفة اولي(رياضي اي در سـه علـم هـستند

و به نظـر. كنيم نخست نگنجيد؛ لذا آن را در الهيات بحث مي  اما اين مقدمه اثبات نشده

وي  سينا، علوم طبيعي را صرفاً متكفـل ژه اينكه طبق تعريف خود ابنقابل خدشه است؛ به

و حركت بدانيم كه در اين صورت، فقط معـادل فيزيـك  بحث از جسم از حيث سكون

و  و علومي همچون شيمي، پزشكي، معماري چـه رسـد ... به اصطلاح امروز خواهد بود

و به علوم زيباشناسي، معرفت  ا ... شناسي، فلـسفه، اخـلاق ز علـوم طبيعـي قـرار خـارج

و بايد جزء فلسفه باشند مي .گيرند

و اينكه علوم منحصر به موارد مذكور نيست، شهيد مطهـري.2 در تكميل نكتة اول

مي نيز اشكالاتي بر شيخ وارد مي  و و نفـي نكـرده: گويد كند شيخ يك احتمال را مطرح

و آن اينكـه چـه مـانعي دارد كـه هـر يـك از بحثهـاي نـامبرده  در بـارة موضـوع است

صـدرالمتألهين ايـن مطلـب را صـرفاً بـه ). 253-251، 1375مطهري،(اي باشد جداگانه

و بداهت رد مي .كند دليل وضوح

مي.3 و ملاكي كه ارائه در كند، اين است كه هر مسئله خلاصه سخن بوعلي اي كـه

و بررسي نباشد، در الهيـات جـاي مـي  و منطق قابل بحث و طبيعيات و رياضيات گيـرد
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 132  1384 بهار

و در آنها مشترك باشد، موجـود«موضوع عامي كه بتواند همة آن مسائل را پوشش دهد

.است» بما هو موجود

اي جزء مسائل يك علم باشد، دانان براي اينكه مسئله دانيم كه به عقيده منطق اما مي

ملاك آن تنها اين نيست كه موضوع آن جـزء يـا جزئـي موضـوع آن علـم باشـد بلكـه 

آ  و بـه همـين محمول و عوارض ذاتيه موضـوع آن علـم باشـد ن نيز بايد از محمولات

مـصباح يـزدي،(شود موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيـه دليل، گفته مي

1374 ،13.(

و بيان شيخ نيز به نظر مي رسـد همـين اشـكال وارد اسـت؛ زيـرا در مورد استدلال

 براي همة مسائل مذكور هست، محمولات امري مشترك» موجود بما هو موجود«گرچه 

و همان طـور كـه از كـلام شـيخ بـه آن مسائل هرگز از عوارض ذاتي وجود نمي باشند

و موجـود در كتابهـاي صراحت فهميده مي  و مسائل مطرح شده شود، او نظر به مباحث

و سعي مي  و يافتن امر مشترك به عنوان موضـ فلسفي دارد وع كند با كنار هم نهادن آنها

و مسائل علم مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي را توجيه كند .علم مورد نظر، رابطة موضوع

اشكال مهم ديگري كه بر كلام شيخ وارد است، اين است كه طبق بيـان او، اگـر.4

از بر فرض مسئله  و لذا ما آن را اي اكنون در قلمرو رياضيات يا طبيعيات يا منطق نباشد

 چنانچه آن مسئله به نحوي از انحاء مثلاً وارد قلمـرو طبيعيـات مسائل فلسفي بشماريم، 

و مـثلاً بـه طبيعيـات پيوسـته شود، ناگزير بايد بپذيريم كه آن مسئله از فلسفه جدا شده

و اين موضـوع همـان خطـاي جداشـدن علـوم از فلـسفه اسـت كـه بـسياري از  است

ميكنند؛ مثلاً ويل دوران انديشمندان به غلط آن را مطرح مي :گويدت

همچنان كه يك ملكه خردمند ولايات مختلف مملكت خود را به حكام ماهر

و اين حكام نيز وظيفة جمع مي و رسيدگي به جزئيـات سپارد آوري اطلاعات

و تـدبير را به اتباع خود واگذار مي  كنند تا خود با فراغت به تنظيم اطلاعـات

ميامور برسند، فلسفه نيز مملكت خود را به مناطق  در مختلف تقسيم و كنـد

).14-13، 1370دورانت،(سازد بهشت خود كاخهاي فراوان برپا مي

فلسفة امروز ديگر محبوب نيـست؛ زيـرا روح خطرجـويي را از دسـت

داده است، پيشرفت ناگهاني علوم، منـاطق پهنـاور سـابق او را يكـي پـس از 
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و علامه طباطبايي  133 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و جـاي خـود را بـه» كيهان شـناخت«ديگري از دستش گرفته است  نجـوم

و فيزيك بدل گشته به زيست» فلسفة طبيعي«شناسي داده است؛ زمين شناسي

و در همين روزگار ما  النفس سابق سـر از تنة علم» شناسي فلسفي روان«است

و ديگـر بـا طبيعـت. زده است  و قطعي را از كف داده او همة مسائل واقعي

و سر حيات سروكار ندارد   در بـارة آزادي آن در مسئلة اراده كه فلـسفه. ماده

صدها معركة فكري وارد شده بود، اكنون در زير چرخهاي زندگي نـو خـرد

به. شده است  خـاص فلـسفه بـود،» دولت«روزگاري بحث از مسائل مربوط

از وتاز مردمي كوتـه ولي اكنون ميدان تاخت  و كـسي در آن بـاب نظـر شـده

ي سرد مابعدالطبيعـهها براي فلسفه چيزي جز قله. جويد فلسفة مشورت نمي 

و مناقشات در علم اخلاق نمانده و معماهاي كودكانه در بارة كيفيت معرفت

و آنها نيز تأثيري در سرنوشت انسان ندارند حتـي روزي خواهـد آمـد. است

و علوم نـويني پديـد آيـد كـه در ايـن  كه اين قسمتها نيز از وي گرفته شود

و اندازه مسائل با خط  ب كش و پرگار شايد اصـلاً روزي بيايـد. حث كند گيري

مي كه دنيا فراموش كند كه فلسفه  و افكار اي بوده كه روزي دلها را تكان داده

).2، 1331،؛ شاله4همان،(كرده است مردم را رهبري مي

ناپذير اينكه فلسفه به مسائلي كه خـارج از قلمـرو رسد كه لازمة اجتناب به نظر مي

د  و طبيعي قرار ارند، تعريف شود، همـين تحليلـي اسـت كـه بگـوييم بـه علوم رياضي

قبل از ادامه بحث شايسته است در همين جـا نقـد. شوند تدريج علوم از فلسفه جدا مي 

:شهيد مطهري بر اين طرز فكر را كه قائل به جدا شدن علوم از فلسفه است، نقل كنيم

و در يك غلط فاحش رايج در زمان ما كه از غرب سرچـشمه گرفتـه اسـت

ميان مقلدان شرقيِ غربيان نيز شايع است، افسانة جدا شـدن علـوم از فلـسفه 

مي. است و تحول لفظي كه به اصطلاحي قراردادي مربوط شود مـا يك تغيير

و تحول معنوي كه به حقيقتِ يك معني مربوط مـي  گـردد، اشـتباه يك تغيير

و نامِ جدا شدن علوم از فلسفه به خود گرفته است .شده

يك وقت»تن«اين چنين تعبيري درست مثل اين است كه مثلاً كلمه ...

و شامل همة اندام انسان از سر  به معناي بدن در مقابل روح به كار برده شود
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 134  1384 بهار

و اين كلمه در مورد از گـردن و بعد اصطلاح ثانوي پيدا شود تا پا بوده باشد

بر»سر«به پايين در مقابل  و آن گاه براي خي اين توهم پيـدا به كار برده شود

و تحـول  شود كه سر انسان از بدن انسان جدا شده است؛ يعنـي يـك تغييـر

و نيز مثل اين است كـه كلمـة  و تحول معنوي اشتباه شود لفظي با يك تغيير

مي» فارس« از يك وقت به همة ايران اطلاق و امـروز بـه اسـتاني شده است

و كسي پيدا استانهاي جنوبي ايران اطلاق مي  و گمان كند كه استان شود  شود

) ايـران(و يا گمان كند استانهاي ديگـر از فـارس[فارس از ايران شده است

علـوم روزي.، جدا شدن علوم از فلسفه از همين قبيل است]جدا شده است

از تحت نام عام فلسفه ياد مي  و امروز اين نام اختصاص يافته به يكـي شدند

علوم هيچ وقت. شدن علوم از فلسفه ندارد اين تغيير نام ربطي به جدا. علوم

، 1374مطهـري،(جزء فلسفه به معناي خاص اين كلمه نبوده تـا جـدا شـود 

161-163.(

و داوري نهايي جمع  بندي

مي. الف و متافيزيك با يكديگر خلط و در مقام تعريـف يكـي، گاهي معناي فلسفه شود

م. شود به ديگري پرداخته مي  و از معـاني فلـسفه اصـطلاحي داراي عـاني متعـدد اسـت

رك( معنا، كه بگـذريم6كم متعدد فلسفه، دست  ؛ 161-164، 1374مطهـري،: از جملـه

بايد توجه داشـته باشـيم كـه در اينجـا سـخن مـا از متافيزيـك يـا ). ملكيان، جلسة اول

.مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي است

مو.ب و تعيـين و مـسائل آن در در مورد تعريف متافيزيك در مرحلـة اول، ضـوع

و شـارحان متـون فلـسفي  و اختلاف نظر زيادي ميان فلاسـفه مرحلة دوم، همواره نزاع

مسلماً آغاز اين نزاع، ريشه در كلمات خود ارسطو دارد كه مؤسـس. وجود داشته است 

و تعبيرات مختلف او در بـارة موضـوع. علم متافيزيك نيز است  در مورد كلمات ارسطو

ــسفة  ــسائل فل وو م ــفه ــط فلاس ــار او توس ــف از گفت ــسيرهاي مختل ــز تف و ني ــي اول

پس از ارسطو نقطة عطـف مهـم در تـاريخ. ارسطوشناسان قبلاً به قدر كفايت بحث شد 

فلسفه، ايمانوئل كانت است كه به اصطلاح انقلابي كپرنيكي در مسائل فلسفه بـه وجـود 
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و علامه طباطبايي  135 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و متافيزيك را از جهان شناسـي شناختي يا ذهـنتشناسي يا وجودشناسي به معرف آورده

: تعريف كانت از مابعدالطبيعه چنين است. مبدل كرد

و منظمي از تمام آنچه بـه مابعدالطبيعه عبارت است از تدوين فهرست مرتب

،1362كانـت،( دارا هـستيم]يعني بدون مدخليت تجربه[وسيلة عقل محض 

).19و 13

تح.ج و انتقـادي متـأخران، تشكيك در مورد تعريف مابعدالطبيعـه در متـون ليلـي

و» فلـسفة عمـومي«پل فولكيه در كتاب. هنوز هم ادامه دارد  در بـارة موضـوع، مـسائل

از تعريف مابعدالطبيعه بيش از ده صفحه بحث مي  و پس از بيان بالغ بـر ده تعريـف كند

مابعدالطبيعـه عبـارت اسـت از علـم بـه: كنـد مابعدالطبيعه، خود آن را چنين تعريف مي 

و هستي شنا از» مابعدالطبيعـه«ژان وال در كتـاب).15-1366،14،فولكيـه(سايي پـس

بحثي در باب تعريف ارسطويي از متافيزيك بـه عنـوان علمـي كـه از موجـود بمـا هـو 

مي موجود بحث مي  و اين هنر كه در بارة فلسفه مجموعه«: گويد كند، اي از پرسشهاست

و چـه د، از خود بپرسيم كه چه فكر مـي نماي بعضي از تصوراتي كه بسيار كلي مي  كنـيم

مي).41، 1370ژال،(» دانيم مي و گاهي نيز ديده شود كـه بـه جـاي تعريـف متافيزيـك

و علم پرداخته مي  شود؛ ماننـد اينكـه مـثلاً تعيين موضوع آن به بيان تفاوتهاي متافيزيك

و اغلب قوانين علمي كمي   قـانون متـافيزيكي هيچ. اند هيچ قانون متافيزيكي كمي نيست

بـا. پذير هـستند توان از راه تجربه ابطال كرد، اما قوانين علمي از راه تجربي ابطال را نمي

بيني عملـي بيني كرد، اما با قوانين متافيزيكي پيش اي را پيش توان حادثه قوانين علمي مي 

مي. ميسر نيست  د، امـا تواند به يك محال عقلـي منتهـي شـو انكار يك قانون متافيزيكي

و  (انكار يك قانون علمي نه مي)82-77، 1361، سروش... رسد ايـن ملاكهـا؛ اما به نظر

و نه صرفاً متافيزيك و فلسفه به معناي عام باشد .و تفاوتها ميان علم

مي.د و به نظر رسد نكتة مهم در اين بحث اين است كه بايد ميان اصـل متافيزيـك

منظور اين است كه گاهي مـا متافيزيـك را بـه.شدكتابهاي متافيزيكي موجود فرق قائل 

و مـسائل آن را مطـابق بـا قواعـد عقلـي عنوان علم برهاني تعريف مي  و موضـوع كنيم

و سخنان فيلسوفان مختلف را در نظـر مشخص مي  و گاهي كتابهاي فلسفي موجود كنيم
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 136  1384 بهار

مي مي و سعي و براي مسائل آنها مـلا گيريم ك مـشخص كنيم براي موضوع آنها وحدت

و نتيجة آنها تفاوت وجود دارد. كنيم .و البته، ميان اين دو عملكرد

براي نشان دادن اينكه فلاسفه در كتابهاي خود ذيل مباحث متافيزيك به راهـي. هـ

مي مي و به موضوعاتي كـم پردازند كه يقيناً با اصل متافيزيك ناسازگار است؛ دست روند

شـواهد«ملاصـدرا در كتـاب: كنـيم نمونه اشاره مـي به چند4در سنت فلاسفه اسلامي؛ 

مية پس از تعريف فلسف»الربوبيه و بيان موضوع آن و مطالبـه«:گويد اولي فأما مـسائله

و صفاتهةفاثبات جميع الحقايق الوجودي  و اسمائه و وحدانيته  من وجودي الباري جل اسمه

و اثبات الدار الا و رسله و كتبه »... نـشوها مـن النفـوسةو كيفيـةخـرو افعاله من ملائكته

و تكا همچنين است بحث از جزء لايتجزي،؛)16، 1360ملاصدرا،( ف، اثبـاتثتخلخل

و  و يا اثر»مقاصد الفلاسفه«كه در كتبي همچون ... دايره سـينا آمـده ابـن»نجات«غزالي

يـه، جاب مسئلهتوان به اينمي. است ا طبيعيـات جايي برخي از مباحث از فلسفه به منطق

 مانند اينكه بحـث از مقـولات عـشرگاهي در كتابهـاي منطقـي؛عكس را نيز افزود يا بر

رك(شود بحث مي و) دومه خواجه نصيرالدين طوسي، اساس الاقتبـاس، مقالـ:از جمله

ةمـسئلو يـا) الـسادسهةحلـ الحكمـه، المـرةياز جمله در نها(گاهي در كتابهاي فلسفي

ط نفس و التبيهات از جمله در ابن(بيعيگاهي در كتابهاي مي)سينا، الاشارات شـود بحث

در(و گاهي در كتابهاي فلسفي ....و) جلد هشتم،الاسفار الاربعه از جمله

و مسائل آن، جمع.و و بيان موضوع را در مقام تعريف متافيزيك بندي نهايي خـود

»رحيـق مختـوم« در كتـاب جوادي آمليهللا وار از شرح استاد علامه آيت تلخيصي اشاره 

؛دهيم بر مباحث جلد اول اسفار قرار مي

بر.1 مي علوم را  مانند تقـسيم:هاي مختلف تقسيم كرد توان به گونه اساس قرارداد

ج نفائس(و تقسيم صدگانه محمد آملي)3العلوم، جامع(گانه امام رازي شصت ،1الفنـون

و. است از علوم اما چنين تقسيمهايي غيربرهاني)14 و عملـي تقسيم فلسفه بـه نظـري

و هم چنين اقسام سه  گانه حكمت عملـي از جملـه علـم اقسام چهارگانه حكمت نظري

.)1،227ج،1375 جوادي آملي،(اخلاق، از تقسيمات برهاني علوم هستند
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و علامه طباطبايي  137 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

و موضـوع علـوم اعتبـاري.2  تنها موضوع علوم برهاني داراي وجود حقيقي است

.)217-214همان،(وجود حقيقي ندارد

 تنها علوم برهاني به دليـل برخـورداري از وجـود حقيقـي داراي امتيـاز واقعـي.3

.)117همان،(نسبت به يكديگرند

و تمايز علوم اعتبـاري ماننـد وجـود.4  تمايز علوم برهاني به تمايز وجود آنهاست

.)218همان،(آنها وابسته به اعتبار است

و وحدت حقيق.5 و در نتيجه اثبات وجود  اثبـات موضـوع واحـد بـراي علـوم،ي

و برهاني و از جملـه، نه اعتباري،حقيقي  تنها از طريق معـاني اسـتوار حكمـت متعاليـه

و ميسور است بر؛اصالت وجود ممكن در زيرا بارة اساس اصالت ماهيت، فلسفه گرچه

و واقعيت خارجي بحث مي  مبانيـت كند، خارج ظرف تحقق ماهيات است كه مثاركثرت

.)172-172و 124-223همان،(هستند 

يعني موجودي كـه مقيـد بـه تعـين خـاص( موضوع فلسفه موجود مطلق است.6

و لابشرط از همة قيود است   يا اصل واقعيت يا حقيقت موجود بـدون آنكـه بـه،نيست

و( نه مطلق وجود؛)دشوقيد رياضي يا طبيعي يا منطقي مقيد كـه حكـم خاصـي نـدارد

م .)228-227همان،()استموجود مقيدو وجود مطلق شامل

. محمولات فلسفه عوارض ذاتي موجودند.7

ازنا جـزء محمـولات فلـسفه هـستند،،از آنجا كه موضوعات علوم ديگـر آگـاهي

و در نتيجه   مـسائل،محمولات فلسفه موجب اضطراب در تشخيص موضوع، محمولات

و اقوال مختلفشو ساير علوم نيز مي باد  كـه همـان)205-199همان،( امور عامهرةدر

و بحث از موجود بماةفلسف  مـسئله بـدفهمي در ايـن سـبب بـه،هو موجود باشد اولي

رو؛است مي، از اين :كنيم اين نكته را به تفصيل مطرح

از،شـود بارة محمولات فلسفه بيان مـي آنچه در  ايـن اسـت كـه در فلـسفه بحـث

مياحوالي است كه بدون لحاظ حيثيا ايـن احـوال كـه. شـوندت تقييديه عارض موجود

مي،همان عوارض ذاتي موجودند :ندشو به دو دسته تقسيم

و وسعت همتـاي موضـوع فلـسفه، اولةدست ؛انـد محمولاتي هستند كه در شمول

و خواه و اصالت وجود و وسعت درجات از قبيل مساوقت يا شيئيت خواه شمول افراد
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 138  1384 بهار

و سعه انبسا  زيـرا تـشكيك عـرضِ خـاص؛طي مانند تشكيك در وجـود شمول اطلاقي

و افزون بر يـك موصـوف داشـته حقيقت هستي است، بدون آنكه بيش از يك مصداق

.باشد

ازةنكتـ. نـدا دوم محمولاتي هستند كه اخص از موضوعةدست  مهـم در ايـن دسـته

 يعنـي؛محمولات اين است كه عروض آنهـا بـر موضـوع فلـسفه بـدون واسـطه اسـت

و بعد از لحاظ آن امر زائـد محمو لاتي نيستند كه پس از تخصيص موجود به امري زائد

راشوعارض بر آن موضوع  ند بلكه محمولاتي هـستند كـه بـا عـروض خـود، موجـود

بـ مختص مي   نـه؛شـود اي كـه تخـصص بعـد از عـروض حاصـل مـي گونـهه گردانند،

.قبل از آن

فصول منوعه بـر اجنـاس وض عروض اين گونه از عوارض بر موضوع همانند عر

و يا تقييدي ندارد لكن پـس؛است  زيرا جنس قبل از عروض فصل هيچ گونه تخصص

مي از عروض فصل، حصه و ممتاز .دشو اي خاص از آن مشخص

ند، هرگـزا گرچه عارض اخص،پس محمولاتي كه اخص از موضوع فلسفه هستند

بي؛باشند عارض لأمرِ اخص نمي  و بر معروض وارد مي واسطه زيرا عارض اخص شـود

مي،عارض لأمرٍ اخص به واسطة امري كه اخص از موضوع است .دشو بر آن حمل

وةبا عروض دستة اخير از عوارض، موضوع فلسف  بخشهاي ممتازي را پيـدا كـرده

و همراه با اين تقسيمات، مباحث تقسيمي فلـسفه شـكل تقسيمات مختلفي را مي پذيرد

؛گيرد مي

و به عنوان مثا و امكان، موضوع فلسفه به دو بش واجب ل، بعد از عروض وجوب

شود از رهگذر اين تقـسيم دو فـصل از فـصول مختلـف فلـسفه جـدا ممكن تقسيم مي 

مي: شوند مي و از آن به الهيـات يكي فصلي كه به احكامِ مختصِ به وجود واجب پردازد

و ديگري فصلي كه در آن از احكـا به معناي اخص ياد مي  م مخـتص بـه ممكنـات شود

مي بحث مي و يا الهيات به معناي اعم محسوب و جزئي از فلسفه الهي .شود شود

چون تعيين برخي از مباحث مربوط به واجب، نيازمند به بعضي از مـسائلي اسـت

ميدكه در مباحث مربوط به وجو  و تـأليف، ممكن طرح شـود، از ايـن رو در تـدريس

ميمباحث الهيات به معناي اخص را .دهند بعد از مباحث مربوط به ممكنات قرار
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و علامه طباطبايي  139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع فلسفة اولي نزد ارسطو

 كه نتيجة تخـصيص موضـوع آن بـه عـوارض،دليل اينكه فصلهاي تقسيمي فلسفه

ميي همگي از اجزا،اخص هستند و هـيچ يـك تـشكيل علمـي فلسفه محسوب شـوند

،شـود اين است كه عوارضي كه در ايـن فـصول از آنهـا بحـث مـي.دهند جديد را نمي 

آن، بـه عنـوان مثـال؛ند كه به وساطت قيدي خاص عارض موجود شوند عوارضي نيست

و يا ممكن گاه كه گفته مي و موجود ممكن يا جوهر است،شود موجود يا واجب است

 چيزي جز يـك مفهـوم،دشو يا عرض، امكان كه موجب تخصيص موجود به ممكن مي

و در عـروض جـوهر حصهةتحليلي براي ارائ و عـرض بـر اي از اصل موجود نيـست

و؛موجود، عنوان امكان نقشي خاص بر عهده ندارد  يعني اين چنين نيـست كـه جـوهر

و سپس به و عوارض مختص به آن باشند و از خواص عرض ابتدا بر امكان حمل شده

بشووساطت امكان، عارض بر موجود  طـوري كـه اصـل موجـودات بـه صـورته ند،

عشوممكن در خارج محقق   نظيـر؛رضيت بر آنها عـارض شـوند ند، سپس جوهريت يا

آنشو آنكه اصل موجود به صورت جسم در خارج محقق مي و گاه حرارت يا برودتد

.شود بر آن عارض مي

و بـه همـين دليـل مفهوم عرض نيز از عوارض تحليلي موجود محسوب مي شـود

مي تقسيم موجود عرضي به اعراض نه  و هـر يـك گانه يك تقسيم فلسفي محسوب شود

نهاز  .ندا گانه، عرض ذاتي موجود مطلق اعراض

گانه، اعـم از آنكـه جـوهر را جـنس بـراي آنهـا عنوان جوهر نسبت به جواهر پنج

 يعني جـوهر نيـز؛گانه دارد بدانيم يا عرض عام، نقشي نظير عرض نسبت به عوارض نه 

كنـد؛ يعنـي ايـن براي حمل عوارض بعد از وجود بر موجود نقش واسطه را ايفـا نمـي

و  چنين نيست كه اصل موجود اول به صـورت جـوهر مطلـق در خـارج محقـق گـردد

رو. گانه درآيد سپس به اقسام پنج  و از جملـه جـسم هر يك از جواهر پنج،از اين گانـه

.شوند طبيعي از عوارض ذاتي موجود شمرده مي

 هرگـز موجـب،سلسلة عوارض هستي تا آنجا كه به ايـن طريـق ادامـه پيـدا كنـد

هرشو علمي جديد نمي پيدايش گاه در بيـان عـوارض، يكـي از اعـراض دارايد ليكن

 آن عـرض،نـدكحيثيت خاصي باشد كه از آن طريق اعراضِ مختص به خـود را طلـب 
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و تابستان-5 نامه حكمت شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 140  1384 بهار

رغم اينكه خود از عوارض ذاتي موضـوع فلـسفه اسـت، موضـوعي مـستقل بـراي علي

بناستعوارض ذاتي مختص به خود  ميو از اين طريق علم جديدي را .نهد يان

ويژگي عوارض مربوط به اين موضوع جديد اين است كـه آن عـوارض در حمـل

 يعني بر موجود كه موضوع فلسفه است، نيازمنـد بـه لحـاظ،خود بر موضوع علم سابق 

تقيدي هستند كه آن موضوع، يعني موجود از طريق عروض موضوع علم خاص كـسب

و برودت كـه از عـوارض؛كرده است  و بـر نظير حرارت ذاتـي جـسم طبيعـي هـستند

و بـدون تقيـد آن بـه،موضوع فلسفه   يعني موجود بدون لحاظ تعين آن به جسم طبيعي

توان موجود را قبل از فرض طبيعي بـودن آن، حـار يعني نمي؛ندستماديت قابل حمل ني

و اين نتوانستن براي تحاشي عرف نيست بلكه براي امتناع عقـل از قبـول  يا بارد خواند

.استآن 

و يا موجـود دليل ويژگي مذكور اين است كه اين گونه عوارض از عوارض وجود

 يعني موجـود مقيـد بـه تجـسم طبيعـي،مطلق نيستند بلكه از عوارض موجود جسماني 

.هستند

و عـدم نيـاز آنهـا بـهةنكت  ديگري كه از توجه به ملاك اولي بودن عوارض ذاتـي

گونه كه مساوي بودن محمـولات كه همان اين است،شود واسطه در عروض دانسته مي

نسبت به موضوع نقشي در ذاتي بودن آن عوارض ندارد بلكه ممكن است عرض اخص 

ب  درياستيفا.دشوو ذاتي آن محسوب اشداز موضوع  تمـام اقـسام هـستي نيـز تـأثيري

 اقـسامةذاتي بودن آن عرض مستوفي اقسام ندارد بلكه ممكن است عرضي مستوفي هم

ن و در عين حال هستي خلاصه آنكه. از عوارض ذاتي موضوع فلسفه به شمار آيد،باشد

و نه استيفاء شرط آن  و نه اخص بودن مـانع عـرض است؛نه تساوي، شرط ذاتي بودن

و نه عدم استيفاء اقسام و فراگيري اقـسامي كـه. ذاتي بودن است بنابراين كيفيت شمول

توانـد موجـب شود، نمي رجي ايجاد مي توسط اعراض گوناگون نسبت به موجودات خا 

.تمايز محمولات فلسفي از غير آن باشد

مي برخي از عوارض موجودات خارجي را به گونه و حـال اي مستوفي تقسيم كنند

مي آنكه از عوارض ذاتي موجود محسوب نشده  و از عوارض غريب آن به شمار آيند اند

در،كننـدو غيرمستوفي تقسيم مـي اي ناقصو بعضي از عوارض، موجودات را به گونه 
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و يـا، براي مثال؛حالي كه از عوارض ذاتي موجودند  به ذكر چند نمونه از عوارض ذاتي

و يا فراگير نسبت به موجـودات خـارجي ايجـاد مـي ،كننـد غريبي كه تقسيماتي ناقص

.نيمك بسنده مي

و هم بـا تقـسيم فراگيـ و امكان هم از عوارض ذاتي وجود هستند ر خـود وجوب

.گيرند تمامي موجودات خارجي را در برمي

و عرض هر دو از عوارض ذاتي وجود هستند ليكن اين دو در تقسيم خـود جوهر

و تنهـا بخـشي از موجـودات واجب را شامل نمي   يعنـي تنهـا ممكنـات را فـرا،شـوند

.گيرند مي

و مـستوفي تمـام موجـودات و عدم سياهي موجـب تقـسيم فراگيـر عنوان سياهي

و هـيچ شـيئي از طـرفين نقـيض خـارج؛ارجي استخ  زيرا اين دو نقـيض يكديگرنـد

 چون سـياهي از عـوارض ذاتـي؛ليكن اين تقسيم از عوارض ذاتي وجود نيست. نيست

و از محمولات فلسفي ني  زيرا تا موجود بـه صـورت جـسم معـين در ست؛جسم است

ن شد،دشوخارج محقق و مانند آن نخواهد . معروض سياهي

رواز مي،اين .ندك صدرالمتألهين مسائل فلسفه را به سه بخش تقسيم

و علت نهايي هم . كنـد بحـث مـيء اشـياةبخش اول مسائلي كه پيرامون علل اوليه

بخـش دوم. گيرنـد اين بخش از مسائل تحت عنوان الهيات به معناي اخـص جـاي مـي

و مانند علت؛مسائلي است كه مشتمل بر قواعد فراگير موجود است  و معلول، وحـدت

و قـدم؛ ايـن گونـه مـسائل منحـصر بـه دسـتة خاصـي از و فعل، حـدوث كثرت، قوه

ن  بخش سوم مسائلي است كه بـه اثبـات موضـوعات علـوم جزئـي. باشنديمموجودات

و اعراض؛پردازد مي .)227-224، 191-186، 176-173همان،( مانند مباحث جوهر

 نوشتها پي

مي ابنةشهيد مطهري ذيل اين جمل.1 بـ،»برهان« چون در كتاب:گويد سينا ،طـور اشـارهه ولو

و وجوداً مستغني از ماده مي كه ماهيتاً مي،باشند گفته شده كه علم الهي از اموري كنـد، بحث

يكي از احتمالات نقـل مـي  به عنوان كه شيخ  ايـن علـم، امـور كـرد كـه موضـوع خوب بود

و سپس جواب مي و الحد من الماده است .داد مستغني القوام
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ص النجاة في الحكمة الالهية، المقالة الاولـي«كتاب همچنين است بيان شيخ در.2  همـين؛198،

،1361، حـائري:رك،»شـفاء«كتـاب طور براي اعتراض ديگري عليه شيخ براي كلام او در

كةمقدم . كتاب، صص يط تا

لازم به ذكر است كه استاد مصباح يـزدي پاسـخ مـذكور را فقـط در جلـسات درس مطـرح.3

و اين پاسخ در مجموعه كرده كه جلـد اول آن چـاپ»نهاية الحكمه«دروس اند ده،شـ ايشان

.نيامده است

 اسلامي، اين بحـث در ميـان فلاسـفهةشايد مثال مناسب براي اين مسئله در غيرسنت فلاسف.4

كه چند هزار تن از ملائكه بر روي نوك يك سوزن جـاي مـي اسكولاست و! گيرنـد يك باشد

و داغ بوده كه خونها براي آن ريخته شده است مي !گويند اين بحث چنان مهم

 كتابنامه

مؤسـسه:، تهـران قواعد كلي فلـسفي در فلـسفه اسـلامي،)1366(ـ ابراهيمي ديناني، غلامحسين

و تحقيقات فرهنگي .مطالعات

.، المكتبة المرتضويةالنجاة،)1364( شيخ ابي علي حسين بن عبداالله،سينا ابنـ

و التنبيهات،)ق1403(هموـ .، مطبعه حيدريالاشارات

المؤسـسة الجامعيـة للدرسـات:، به تصحيح ابراهيم مدكور، قـم الشفاء، الالهيات،)ق1405(هموـ

. الاسلامية

شر، متافيزيك، ترجمه دكت)1366(ـ ارسطو . نشر گفتار: الدين خراساني، تهرانفر

و عدم سلسله دروس فلسفه تطبيقي، بحث«،)1375-76(ـ اعواني، دكتر غلامرضا قم» وجود ،.

و حكمت مشاء،)1373(ـ برن ژان موسـسه:، ترجمه دكتر ابوالقاسـم پورحـسيني، تهـران ارسطو

.انتشارات اميركبير

ب مقدمه،)1370(ي.م.ـ بوخنسكي .نشر البرز:، ترجمه محمدرضا باطني، تهرانر فلسفهاي

و التنبيهات،)1375(ـ بهشتي، دكتر احمد .، مؤسسه فرهنگي آرايهشرح نمط چهارم الاشارات

.مركز نشر اسراء:، قمرحيق مختوم،)1375(االله عبدااللهـ جوادي آملي، آيت

.سسه انتشارات اميركبيرمؤ:، تهرانكاوشهاي عقل نظري،)1361(ـ حائري يزدي، مهدي
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و آمـوزش انقـلاب لذات فلسفه،)1370(ـ دورانت، ويل ، ترجمه عباس زرياب، شركت انتشارات

.اسلامي

و التنبيهـات،)ق1403(الدين محمد بن محمد بن ابي جعفرـ رازي، قطب ، مطبعـه شرح الاشارات

.حيدري

.انتشارات پيام آزادي؟ علم چيست، فلسفه چيست،)1361(ـ سروش، دكتر عبدالكريم

.چاپخانه دانشگاه تهران:، ترجمه يحيي مهدوي، تهرانفلسفه عمومي،)1331(ـ شاله، فيليسين

نـشر:، تهـران)پيشگفتار متـرجم(ترجمه متافيزيك ارسطو،)1366(الدين خراسانيـ شرف، شرف

. گفتار

.سة النشر الاسلاميمؤس:، قمنهاية الحكمة،)1362(ـ الطباطبائي، العلامة محمدحسين

.مكتبة الطباطبائي:، قمبداية الحكمة،)تابي(هموـ

انتـشارات:، ترجمـه يحيـي مهـدوي، تهـران فلسفه عمومي يا مابعدالطبيعه،)1366(ـ فولكيه، پل

.دانشگاه تهران

:در» موضوع كل علم ما يبحـث فيـه عـن عوارضـه الذاتيـه«ـ قراملكي، دكتر احد فرامرز، قاعده

و بررسيهامقالا .53-54، دفترت

و روم:1ج، تاريخ فلسفه،)1375(ـ كاپلستون، فردريك الدين مجتبـوي،، ترجمه سيدجلال يونان

و انتشارات سروش: تهران و فرهنگي . شركت انتشارات علمي

: الدين اديب سـلطاني، تهـران، ترجمه دكتر ميرشمس سنجش خرد ناب،)1362(ـ كانت، ايمانوئل

. شارات اميركبير تهرانمؤسسه انت

.، انتشارات الزهراتعليقات بر نهاية الحكمة،)1363(ـ مصباح يزدي، استاد محمدتقي

ج سلسله دروس شرح نهاية الحكمة،)1374(هموـ ع1، موسـسه: عبوديـت، تهـران.، به كوشش

. انتشارات اميركبير

.، جلسه دوم»نوار سلسله دروس شرح نهاية الحكمة«، هموـ

و فلـسفه:1ج، آشنايي با علـوم اسـلامي،)1374(مطهري، مرتضيـ ، انتـشارات صـدرا، منطـق

.16چاپ

جمجموعه آثار،)1374(هموـ .3، انتشارات صدرا، چاپ7،
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.، جزوه درسي»دروس شرح نهاية الحكمة«ـ ملكيان، استاد مصطفي،

،د الربوبية في المنـاهج الـسلولية الشواه،)1360(ـ ملاصدرا، محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي

.2الدين آشتياني، مركز نشر دانشگاهي، چاپ به تصحيح سيدجلال

. مكتبة المصطفوي:، قمالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة،)تابي(هموـ

شركت سـهامي انتـشارات:، ترجمه يحيي مهدوي، تهرانبحث در مابعدالطبيعه،)1370( وال ژان-

. وارزميخ
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